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 قاعدة حقوقي، ماده قانون، الغاء، نسخ، ابطال، حكم المثني، قانون           ،قانون، حكم  : كليدي هايهواژ

  مكرّر

  
چنانچه دو يا چند ماده قانوني با محتوا و مفاد يكسان طي قـوانين جداگانـه وضـع شـوند و                     

ي از آن مواد حذف يا اصلاح گردد، ديگر ماده يا مواد مشابه را نيز بايد منـسوخ و                   متعاقباً يك 
درچنين مواردي، درواقع قانوني واحـد بـيش از يـك بـار از تـصويب                . اصلاح شده دانست  

نسخ قانون نيـز    . مجلس گذشته و در حقيقت، يك حكم در دو يا چند ماده تكرار شده است              
  .رود ع حكم از بين ميحكم را برمي دارد و قالب به تب

مفهوم قانون بيش از آنكه با اجزا و تقسيمات         : توان استدلال كرد    در بيان مبناي اين عقيده مي     
بي گمـان هـر     : ظاهري آن؛ يعني ماده ها منطبق باشد، با ماهيت و كاركرد قانون مرتبط است             

ها  و قالب مادهكند درپي هدفي است وآن هدف، نه با شماره     دستوري كه قانونگذار صادر مي    
دهـد،    آنچـه محتـوا و مفـاد قـانون را تـشكيل مـي             .شود  كه با مدلول و مفاد قوانين محقق مي       

  .شود ناميده مي» حكم«درلسان حقوقي 
براين مبنا، با حذف يك مادة قانوني، قانونگذار نسخ و بي اعتبار شدن حكـم آن را خواسـته                   

شـودكه حكـم يـا قاعـدة          ماني محقـق مـي    اين مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، ز       . است
كه عقيده به بقاي اعتبار حكم مـادة منـسوخ بـه            منسوخ ديگر مورد عمل قرار نگيرد، درحالي      

استناد مادة مشابه يا المثني كه به ظاهر از مجموعه قوانين حذف نشده، ملازم با لغو و بيهوده                  
  .گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حكم ياد شده است

 چكيده
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  مه قدم
  قانون )و ابطالنسخ ( الغامفهوم

 نبايـد  بي اعتبار شدن قانون بدين معناست كه ديگـر . الغاي قانون به معناي سلب اعتبار آن است 
: در بيان دليل بدون اجرا شدن و به اصطلاح بلااثر شدن قانون مي توان گفـت     . از آن پيروي كرد   

 ،همچنان كه با فسخ يا ابطال قرارداد. قانوني كه بي اعتباري آن اعلام مي شود ديگر قانون نيست  
بـه هـر    .  چون در اين موارد ديگر قردادي وجـود نـدارد          است، اجراي آن بيهوده     ازسخن گفتن   
  .1 است قانون در دنياي حقوق منحصر به نسخ و ابطال قانونشدنهاي بي اعتبارروي طريقه

ملغـي شـدن حكـم يـا        : مفهوم نسخ نزد فقيهان و حقوقدانان در بياني ساده عبارت است از           
بـه عبـارت    .2رسـد  قانوني كه درتاريخ معين وضع شده با قانوني كه پس ازآن بـه تـصويب مـي     

مر خود اعتبارش را    وخ قانوني است كه مدتي اجراشده ودريك زمان معين از ع          ديگر،قانون منس 
 بدين سان، نسخ قانون نيز همچون فسخ قرارداد سبب          .)327: 1377 كاتوزيان،(دهد  از دست مي  

بار آن را   درحاليكه ابطال قانون همانند ابطال عقد، اعت      .سقوط يا قطع استمرار اعتبار حقوقي است      
  .)13: 1355 لنگرودي،(داندگر به كلي زايل مي

اثر نسخ قانون فقط نـسبت بـه آينـده          :  تفاوت نسخ و ابطال در اين است كه        ،به ديگر سخن  
گـردد حكـم قـانون از ابتـدا     ه گذشته نيز اثر مي كند و سبب مي       كه ابطال قانون ب    در حالي  ،است

قاعـده اي وضـع    ناظر به حالتي است كـه  ، وقوع نسخين توضيح كه ا ا ب ،كأن لم يكن تلقي شود    
 از عمر خـود، اعتبـارش را از دسـت مـي             يو در زمان معين   است   و مدتي هم اجرا شده       گرديده

ست كـه قـانون از ابتـدا درسـت وضـع نـشده و فقـط           قانون به اين معنا   كه ابطال    در حالي  ،دهد
                                                 

چنين است قانون موقت پس از انقضاي . اين نكته را نيز بايد افزود كه گاه قانون خود به خود بي اعتبار مي شود. 1
 .  و بعد91ي، نسخ قانون، ص دكتر اقبالعلي ميرزاي: ك.مدت آن  براي ديدن مفهوم و احكام قانون موقت ر

با وجود اين، قانونگذاران به اصطلاحات حقوقي پاي بند نيستند و معمولاً به جاي نسخ از عباراتي مانند لغو، . 2
 1358 لايحه قانوني تشكيل دادگاه مدني خاص 19براي مثال، ماده . استفاده مي كنند... ملغي، بي اثرو ملغي الاثر و

 قانون تجديد نظر آراي دادگاه ها 18و در ماده » ملغي است... 1310محاكم شرع مصوب آذرماه قانون «: مقرر داشته
... 14/7/67ها و نحوه رسيدگي آنها مصوب  قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام دادگاه«:  آمده است1372مصوب 

اران دقت و وسواس بيشتري در هاي اول قانونگذاري در كشور ما، قانونگذ با وجود اين، در دوره. »لغو مي شود
 1311 قانون تجارت 600ماده . اند را بر الفاظ مرادف ترجيح داده» نسخ«اند؛ چنانكه اصطلاح صريح  اين باره داشته

 نمونه هاي بارز اين سنت نيكو هستند، 1318 قانون آيين دادرسي مدني 789 و ماده 1313 قانون اعسار 40ماده 
  . ها متروك ماندليكن اين عادت پسنديده بعد
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، و جعفـري لنگـرودي  327 :2ج،377،كاتوزيـان،   : ك. ر(صورت ظاهري قـانون را داشـته اسـت        
1355: 13( 1.  

 در ميـان نويـسندگان      ، ابطال قانون كمتر از نسخ آن واقع مي شـود          ،گذشته از اينكه در عمل    
 در  ،بـرعكس . فقهي و حقوقي نيز اختلافي در مفهوم ابطال حكم يا قانون به چشم نمـي خـورد                

از طرف و ن نسخ و تغيير قوانين موجود است  از طرفي كار هر روز قانونگذارا   ،مورد نسخ قانون  
 عمـده مطالـب     ،از اين رو  . ميان نويسندگان نيز در باب مفهوم نسخ اختلاف فراوان است          ،ديگر

 ليكن در جاي خود به      ،اين نوشتار به تبيين مفهوم اخير و به ويژه نسخ قانون مكرر مربوط است             
 الغاي قانون مكرر تفاوتي ميان نسخ و        مسأله در   ،بعلاوه.  است  ابطال قانون نيز توجه شده     مسأله
  . بحث را با تبيين مفهوم نسخ ادامه مي دهيم،از اين رو.  نيستابطال

گرچه معمولاً قانونگذاران به هنگام نسخ قوانين كهنه و ناكارآمد قواعد جديد نيز وضع مـي                
 ليكن هيچ منعي نيست كه قانونگذار بتواند بدون تصويب قانون جانشين قـوانين قبلـي را                 ،كنند

حت جامعه در اين باشد كـه يـك جـرم از شـمار جـرايم                 چنانكه ممكن است مصل    ؛نسخ نمايد 
بيرون رود و مجازات قانوني آن الغا گردد و يا نفع عمومي اقتضا كند قانوني كـه بـراي مـشاغل        

بي گمان در چنين مواردي وضع قواعد جـايگزين         .  نسخ شود  ،كم در آمد ماليات مقرر كرده بود      
اين نوع نـسخ در حقـوق موضـوعه بـه           شكل مرسوم   . و حتي سخن گفتن از آن بي مورد است        

  .صورت حذف موادي از قانون ظاهر مي شود
 محـل اخـتلاف     ،بدون وضع حكـم بـدل و جانـشين        حكم  امكان تحقق نسخ     با وجود اين،  

 فقيهان به دو گروه بزرگ تقسيم شده اند و حاصل آن پيدايش دو              ،به همين جهت  . استفقيهان  
سخ بلابدل بوده است؛ گروهي اين عقيده را برگزيدند         نسخ الي بدل و ن     نظريه و به تبع دو قسم     

 با اينكه پذيرفته انـد      ، در مقابل ديگران    و كه وقوع نسخ بدون وضع حكم جانشين ممكن نيست        

                                                 
- پس ابطال قانون سابق كه از زمان تصويب آن را كان لم يكن مي. قطع استمرار قانون نسخ است: كه مي نويسد. 1

  .كند، چون قطع استمرار نيست، نسخ نيست
كنـد،  فقيهان اسلامي نيز از اين تفاوت غافل نمانده اند؛ چنانكه گفته اند حكم باطل از آغاز هيچ الزامي ايجاد نمـي   

ابن حزم،  : ك.ر( كه حكم منسوخ قبل از آنكه نسخ شود، حكمي بحق و معتبر بوده و اجرا مي شده است                   در حالي 
: 122شـافعي، الرسـاله، ص   : ك. نيز ر. النَّسخُ هو رفع حكمٍ قد كان حقاً      : 66، ص   2الاحكام في اصول الاحكام، ج      

 ).، كان حقاً في وقتهِ و تركهُ حقاً إذا نَسخهَ االلهُتَرَك فَرضهَ: كلُّ ما نَسخَ االلهُ و معني نَسخَ
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 نسخ حكم مقدمه ضروري وضع حكمي ديگـر اسـت، امكـان نـسخ بلابـدل را       ،در اغلب موارد  
   .1منكر نشده اند

 مگـر   ،كه هيچ فريضه و حكمي نـسخ نمـي شـود          ند  ربر اين باو  پيروان نظريه نسخ الي بدل      
 مبنـاي نظريـه نـسخ      .)110 – 109:ق1240 ،شافعي (2اينكه به جاي آن حكمي ديگر وضع شود       

آيـات  برخـي    استدلال از منطق حقوق و اصول فقه باشد، استناد به ظـاهر              بيش از آنكه  الي بدل   
مي بهتـر يـا مـشابه را بـه جـاي            ، اثبات حك  3 سوره بقره  106 آيه   ه شد گفته چنانكه   ؛قرآني است 

 نيز به   4 سوره نحل  101در آيه   .  وقوع نسخ در احكام الهي مي داند       حكم منسوخ، لازمه ضروري   
  .  استگفته شدههي يكي پس از ديگري سخن صراحت از تبديل و جانشيني احكام ال

وع نسخ   انحصار امكان وق   تأييد معتقدان به نسخ الي بدل در        ،گذشته از مستندات فوق الذكر    
برخي گفته اند تعريف نسخ به رفع حكـم   . به صورت ياد شده بر اين نظر خود دلايلي نيز دارند          

بدون وضع حكمي بدل از آن و همين طور وقوع اين نوع نسخ با اين واقعيت معارض است كه                   
ي  چه علت الغـا    ؛همواره سلب اعتبار در حكم منسوخ منوط به وضع و اثبات حكم ناسخ است             

 بايد وقوع نسخ ،به همين جهت. م و منسوخ، مغايرت آن با حكم متاخر و ناسخ استحكم متقد
  .)207: 1990 ،جان برتون (بلابدل را به دليل عدم امكان تحقق آن در خارج مردود دانست

 از سويي، در امكان استناد به مـتن         :با وجود اين، موافقان نسخ بلابدل نيز از پاي ننشسته اند          
 دلايلي متقن بـه     ،از سوي ديگر  . ز آن در پايه ريزي نظريه علمي ترديد كرده اند         قرآن و استفاده ا   

  است؛ نفع آنها وجود دارد كه موارد واقعي تحقق نسخ در احكام قرآن و سنت هنوز اثبات نشده                
   .چندان مسلمّ نيست) حكم عده (  حتي در مشهورترين مصداق آن در قرآن ،چنانكه وقوع نسخ

 ليكن چنانكـه    ،لذكر آنان است  استدلال اخير ا  بلابدل  دليل مخالفان نسخ    ترين  محكم ،بعلاوه
 ة رفتـه رفتـه عقيـد      ،به همين جهـت   .  نقطه اصلي ضعف نظريه نيز همان دليل است        ،خواهد آمد 

 تا جايي كه نظريه نـسخ بلابـدل بـه عنـوان مبنـا و مبـين                  ،مخالفت با نسخ بلابدل تعديل يافت     

                                                 
  : ك.براي ديدن تفصيل دو نظريه و دلايل مخالف و موافق نسخ بلابدل ر. 1

John Burton, The sources of Islamic law: Islamic Theories of abrogation :81-121 
َُقبلة كما نُسخَِت و ليس ينسخُ فرض ابداً الاّ أثُبتِ مكانهَ فرضاً . 2  و ُالكعبةبيتِ المقدسِ فأَثُبِت مكانهَا ِ

  .  هكذاِسنةكلُّ منسوخٍ في كتابِ و 
   ).2/106بقره ( نأَتِ بخِيَرٍ مِنها أومثِلِها ... ًآيةما ننَسخ مِن . 3
    ).101 / 16نحل ... ( و إذا بدلنا آيه مكانَ آيهٍ. 4
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 كه اصلاح شـد و ايـن نـوع نـسخ بـه              ،خ الي بدل نيز نه رد      نس يةنظر. حقيقت نسخ پذيرفته شد   
  . عنوان صورتي از وقوع نسخ باقي ماند

وقوع نسخ جز بـا  : او اگر چه معتقد است. صاحب الذريعه از پيشگامان اين اصلاحات است  
 بـا وجـود     ، )415 :1، ج   1362 ،سيد مرتضي علم الهـدي    ( 1وقوع تعارض و تضاد ممكن نيست     

 حتي مي توان گفت وقوع نـسخ        ؛ مي توان نسخ را بر سه قسم دانست        يز منظر ا: اين مي نويسد  
 حكم با وضع    ي الغا -2 ؛ زوال حكم منسوخ بدون بدل     -1: منحصراً به سه صورت متصور است     

  . 2 زايل شدن حكم با تشريع حكمي مخالف يا متناقض-3 ؛حكم متضاد ديگر
و ماهيـت نـسخ را تـشكيل مـي     در دو فرض اخير آنچه حقيقـت        مرتضي  به نظر سيد    باري  

بر اين مبنا بي گمـان بـا الغـاء          . دهد، نه اثبات حكم بدل و معارض كه زوال حكم منسوخ است           
چرا كه مفهوم رفع و از بـين رفـتن          . حكم بدون اثبات حكمي جايگزين نيز نسخ تحقق مي يابد         

يجـه چـرا    در نت . حكم موجود كه جوهر نسخ را تشكيل مي دهد، در اين فرض نيز محقق است              
نتوان گفت كه حتي در فرض نسخ الي بدل آنچه سبب تحقق نسخ است نه ثبوت حكم جديـد                   

   ).4 17– 414 : همان منبع،علم الهدي(كه رفع حكم پيشين است
در پي ايرادات اساسي بالا مبناي نظريه نسخ الي بدل فرو ريخت و جمهور فقيهان حقيقـت                 

هـا   و در پـي آن تـلاش       )543: 1986 ،شبلي: ك.ر( 3نسخ را در بي اثر شدن حكم منسوخ يافتند        
  . براي تبيين ماهيت مفهوم نسخ آغاز شد

در اين ميان صاحب مفاتيح الاصول بهتـر از         : با استقرا در نوشته هاي اصولي مي توان گفت        
 بـي اثـر     ، نظر او بايد پذيرفت كه كاركرد حقيقي نسخ        به: همه به حقيقت نسخ دست يافته است      

 در تحقق مفهوم نسخ همين ،به عبارت ديگر. ب اعتبار آن نسبت به آينده است     سلكردن حكم و    
حـال اگـر بـر      . از تكليف سابق نبايد در آينده اطاعت شـود        كه  كافي است كه علم حاصل شود       

                                                 
 . ادهلايكونُ نسخاً الامّع المض. 1

 تأييد تقسيم منطقيان در اين ، مراد سيد از تفكيك دو حكم متضاد و متناقض،چنانكه از سياق متن بر مي آيد. 2
   . ليكن در فقه و حقوق از هر دو آنها با عنوان حكم مغاير يا معارض ياد مي شود،باره است

شتَرطِه جماهيرُ الفقها لأَ نَّه قد وقع النسخُ إلي غيَرِ و لمَ ي.. .و منِ شروطِ المختلَفِ فيها أن يكونَ للمنسوخ بدلٌ. 3
 ؛ ليَس مِن شرطِ النَّسخ إثِباتِ 119 ص ،1 ج المستصفي ، غزالي:ك. نيز ر.  هي رفع النسخُحقيقةبدلٍ و لأَنَّ 

 النَّسخِ هو الرَّفع ُحقيقةو .. . في رفعهِِ من غيَرِ اثبات بدلٍُالمصلحةفلا يبعد أن يكونَ .. .بدلٍ غيَرِ المنسوخِ
 مذهب الجميعِ جواز نسخِ حكمِ الخطابِ لا ألي : به بعد125 ص ،2 ج ،الاحكام في اصول الاحكام ،آمدي:  نيز.فقط

 .بدلهِ] اثبات [  في نسخِ الحكمِ دونَ ُالمصلحةفلاَ يمتَنِع في العقلِ أن تكونَ .. .بدلٍ، خلافاً لبعضِ الشُّذوذِ
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 رفع اثر از حكم سابق است كه سبب منسوخ شـدن            ،حسب مورد حكمي هم جايگزين آن شود      
  . ) حد النسخ: بي تا، طباطبايي: ك.ر (نشين نه اثبات يا وضع حكم جا،آن مي گردد
از .  اعتبار قانون موجـود    يالغا: نسخ قانون در معناي حقيقي خود عبارت است از         ،در نتيجه 

بـه  .  در معناي اخص آن، برداشتن حكم قانوني و ايجاد اباحه است           1كاركرد قانون ناسخ   ،اين رو 
 به ويـژه    2؛ون حكم حقوقي باقي مي ماند      با تحقق نسخ، موضوع قانون منسوخ بد       ،عبارت ديگر 

  . 3كه وضع قانون جايگزين داخل در مفهوم نسخ نيست
ليكن هيچ منعي نيست كه قانونگذار بي آنكه ضمن قانون مستقل يا در مـاده پايـاني قـانون                   

 احكام سابق را با مقرراتي تـازه و  ،)حذف يا نسخ بلابدل(نسخ قانون سابق را اعلام كند       ،جديد
 از طرفـي حكـم سـابق منـسوخ     ،در اين فرض. )نسخ الي بدل يا اصلاح(جايگزين كند  مخالف  

قـوانين اصـلاحي در حقـوق       .  اسـت  شده و از طرف ديگر حكمي جديد بـه جـاي آن نشـسته             
قانونگذار با اصلاح قانون همزمان دو عمـل وضـع و نـسخ قـانون را          . 4موضوعه از اين قبيل اند    

كند و حكمي جديد به جاي آن مي   حكم قديمي را حذف مي از يك ماده قانوني:انجام مي دهد  
 آميختـه   ، ليكن مفهوم اصلاح قانون با آنچه نزد حقوقدانان به نسخ ضمني تعبير مي شـود               ،نشاند

 قانونگذار حكم سابق را نسخ و       ،به هنگام اصلاح قانون   : نمي شود و تفاوت آن دو آشكار است       
مني در جايي واقع مي شود كـه هـر دو حكـم             كه نسخ ض   در حالي  ،حكمي ديگر وضع مي كند    

                                                 
1. Repealing Act. 

قانون .  اشاره كرد27/11/58 مي توان به ماده واحده مصوب ،اي از قوانين ناسخ در حقوق مابه عنوان نمونه. 2
قانون متحد الشكل نمودن البسه اتباع . 1 (از تاريخ تصويب اين قانون قوانين زير لغو مي شود«:مذكور مقرر داشته

هاي قانون شكار بان. 3اشخاص بد سابقه و شرور؛ قانون تشديد مجازات . 2؛ 1307مصوب ديماه ... ايران
قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب . 4؛ 1350ها مصوب شكارگاه

  .)» و تبصره هاي آن1355 قانون ثبت احوال 39ماده . 5؛ 1353
 نسخ قانون ،يد و در ماده پاياني آن ضمن تصويب قانون جد،بي جهت نيست كه قانونگذاران بنا به عادتي ديرين. 3

گويا بر اين باورند كه صرف وضع حكم جديد و مغاير با مقررات پيشين . يا قوانين سابق را انشا و اعلام مي كنند
 . اين باور موجه و موافق منطق حقوق است، چنانكه گذشت:موجب نسخ نيست

قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري : ن هستندقوانين زير از نمونه هاي قانون اصلاحي در حقوق كشورما. 4
قانون « لايحه قانوني اصلاح ،1382 و 1372 مصوب ،، قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك1356مصوب 

 و 1361وب سالهاي  مص، و قانون اصلاح موادي از قانون مدني1358مصوب » تشكيل سازمان تامين اجتماعي
1370. 
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سابق و لاحق معتبرند و ميان آنها تعارض واقع مي شود وگرنه تعارض ميـان قـانون منـسوخ و                    
  . معتبر معنا ندارد

   
   نسخ آن معمايقانون مكرر و و مصاديق مفهوم : مسألهطرح  .2

طبق مفهوم اخيـر گـاه       :ختمفهوم حكم يا قانون مكرر را نبايد با اصطلاح مرسوم ماده مكررآمي           
جاي مناسـب ميـان مـواد        كند وآن را در     قانونگذار ماده اي را به مجموعه مواد قانوني الحاق مي         

 شـماره اي مكـرر بـه        ،به هـم نريـزد     را ليكن به منظور اينكه ترتيب مواد     ،  دهد  موجود جاي مي  
 ايـن قبيـل اسـت كـه در         نمونه اي از   ، مكررقانون مدني  881ماده. افزايد  شماريك يا چندماده مي   

بدين سان، مادة مكرر حكمي جديـد  .1 افزوده شده است881 به مادة   70و61اصلاحية سال هاي    
كند؛حكمي كه قبلامًسكوت مانده بود واكنون جامـة قـانون            براحكام مقرردرمادة اصلي اضافه مي    

وانـع قـانوني    شده مـادة مكـرر بلافاصـله پـس از بيـان يكـي از م                مثال ياد  چنانكه در ؛  پوشد  مي
روشـن  . بـرآن افـزوده اسـت      را) كفـر ( مانعي ديگر    ،به تبعيت از مشهورفقيهان اماميه    ) قتل(ارث

  . نه خود قانون يا حكم كه فقط شمارة آن مكرر شده است،چنين مواردي است كه در
اما مفهوم حكم يا قانون مكرر، زماني محقق است كـه مفـاد و مـضمون قاعـدة حقـوقي يـا                      

 قـانون  ،بـه ديگـر سـخن   .ر قوانين متعدد و ضمن ماده هاي جداگانه تكرار شـود   حكمي واحد د  
است كه بيش از يك بار از تصويب مجلس گذشته؛ حكمي كه به مناسـبت                 قانوني واحد  ،مكرر

 در حقيقـت هرمـاده اي كـه داراي          ،در اين صـورت   . هاي مختلف دويا چند بار انشا شده است       
گيرد و هنگامي كـه يكـي ازآن مـواد           راي مادة مشابه قرار مي     به عنوان المثني ب    ،همان حكم باشد  

آيد كه تكليف اعتبار مادة ديگر   اين پرسش مهم به ميان مي،نسخ و درنتيجه از قانون حذف شود    
  شود؟ چه مي

بدين سان، گاهي قانونگذار احكام ومقرراتي مشابه و يكسان را ضمن دو يا چند ماده و طي 
 يكي از آن ،ند؛ متعاقبا با انجام اصلاحاتي در قواعد حقوقي موجودك قوانين جداگانه وضع مي
كه ماده مشابه در قانوني ديگر به ظاهر دست نخورده  در حالي،كند مواد را نسخ يا اصلاح مي

ماند و اين ترديد را بر مي انگيزد كه همة مواد داراي حكم واحد را بايد منسوخ شده  باقي مي
  .ماده فقط به معناي نسخ همان ماده است يا اينكه نسخ يك ،دانست

                                                 
 . مكرر قانون مدني اشاره كرد1328 مكرر و1313 مكرر، 218اي ديگر مي توان به مواد از جمله نمونه ه. 1
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 و 1209 رشد در مواد ةاز سويي امار. 1: در حقوق ما دو مثال مشهور در اين زمينه هست
 1361اين اماره قانوني طي اصلاحات .  قانون مدني، رسيدن به هجده سال معين شده بود1210

 رسيدن به ، امور غير مالي اصلاحي و تبصره آن در1210ماده.  قانون ياد شده نسخ شد1370و 
را براي حصول رشد كافي )  سال براي دختران9 سال قمري براي پسران و 14(سن بلوغ
 1 ليكن در امور مالي دادن اموال صغير به تصرف او، منوط به اثبات رشد در دادگاه شد،دانست

د متعاملين،  سابق در قانون ديگري با عنوان قانون راجع به رش1209 حكم ماده ،از سوي ديگر
 تا كنون از سوي قانونگذار ، اما نسخ قانون اخير الذكر2. تكرار شده است13/7/1313مصوب 

  . اعلام نشده است
 خود لزوم جبران زيانهاي معنوي را مقرر 9 و 8، 2 ،1ليت مدني ضمن مواد ؤوقانون مس. 2
تكرار ) 30/11/1335اصلاحي ( قانون آيين دادرسي كيفري 9همين حكم در ماده .  استداشته

با نسخ قانون اخيرالذكر نسبت به دادگاههاي عمومي و انقلاب و تصويب قانون آيين . شده بود
 قانون جديد 9به موجب ماده 1378دادرسي دادگاههاي مذكور در امور كيفري در سال 

 در حالي كه قانون ،هاي قابل مطالبه و جبران بيرون شد خسارتهاي معنوي از شمار زيان
 شدهكنون از سوي قانونگذار اصلاح نبه لزوم جبران زيان هاي معنوي تاليت مدني راجع مسئو
  .است
  

  اختلاف نويسندگان حقوقي . 3
 و بي اعتباري حكم مقرر در ماده  سبب الغا، مشابهةدر برابر اين پرسش كه نسخ يكي از دو ماد

 تنها همان ماده نسخ ،نيشود؟ يا چنين نيست و با اصلاح و حذف يك ماده قانو ديگر نيز مي
  .شود، در حقوق ما اتفاق نظر حاصل نشده و هر دو پاسخ طرفداراني دارد مي

                                                 
 و تبـصره آن بـه دسـت         1210 از ماده    3/10/64-30اين احكام، مفاد تفسيري است كه راي وحدت رويه شماره         . 1

كـه بـا اصـلاحات       ليكن در هرحال همگان پذيرفته اند        ، كه خود محل نظر و ايراد حقوقدانان واقع شده است          ،داده
  .انجام شده، اماره رشد هجده سال از قانون مدني حذف و در نتيجه نسخ گرديده است

از تاريخ اجراي اين قانون در مورد كليه معاملات و عقود و ايقاعـات بـه اسـتثناي                  : خوانيم  در قانون ياد شده مي    . 2
 سـال شمـسي تمـام    18 كساني را كه به سن       نكاح و طلاق محاكم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي بايد            

در محـاكم  ...  مگر آن كه رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله      ، اعم از ذكور و اناث غير رشيد بشناسند        ،نرسيده اند 
  .شوند رشيد محسوب مي...  سال شمسي تمام رسيده اند18اشخاصي كه به سن . ثابت شده باشد
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 در واقع يك حكم در دو قانون تكرار ،در چنين مواردي«: به عقيده استاد دكتر كاتوزيان
پس بنا . رود دارد و قالب به تبع نسخ حكم از بين مي نسخ قانون نيز حكم را بر مي. شده است

 هر قانون كه چنين حكمي را ،به فرض اكنون كه حكم مربوط به اماره رشد برداشته شده است
 1209 قانونگذار در حذف ماده )65، پاورقي ش 31 :1379(شود   نسخ ضمني مي،در خود دارد

 بالغان به شيوه مذكور يقصد او نسخ اماره رشد و ابتلا. نظري به شماره اين ماده نداشته است
و  نسخ شده است ،پس بايد پذيرفت كه اماره رشد در هر متن ديگري هم باشد. 1ستدر قرآن ا

 عقيده به اعتبار و عدم ،به علاوه.  تا به ضمني،تر استحتي وصف اين نسخ به صريح نزديك
 مانند اين است كه گفته شود تا زماني كه بر شناسنامه مرده اي ،نسخ حكم مشابه در ماده ديگر

 و در 356: 1377دكتر كاتوزيان، (  » بايد او را در شمار زندگان آورد،ه استمهر ابطال زده نشد
   . )216 ش :1382و قاسم زاده، صفايي : ك. آن رتأييد

م در اصلاحات . ق1209حذف ماده «: شهيدي معتقدندشادروان از ميان مخالفان عقيده بالا، 
خ مقررات ماده واحده  دلالت بر نس1370 و تثبيت اين وضعيت در سال 61آزمايشي سال

 زيرا آنچه حذف ،2م ندارد. ق979 و 977و مقررات مواد1313 مصوب ،مربوط به رشد متعاملين
حذف ماده قانوني .  سال تمام براي رشد18 نه حكم اماره بودن سن ،م است. ق1209 ماده ،شده

استدلال بر آن  و در )247: 1384( » حكم مندرج در آن ماده نمي باشدالزاماً به معني نسخ اصل
يك ماده قانوني در اصطلاح قانونگذاري عبارت است از يك قالب عبارتي با شماره «: افزوده اند

كه حكم مندرج در ماده قانوني  در حالي،است... خاص كه در بردارنده جزئي از مجموعه احكام
لمات و جملات  عبارتي است كه انشاي آن به اراده قانونگذار به وسيله ك،مفهوم و مدلول قالب

بين بردن قالب عبارتي   يعني از؛ حذف يك ماده قانوني،بنابراين. گردد يك ماده قانوني ابراز مي
پس حذف يك ماده قانوني الزاماً بر حذف همه مواد قانوني . نه مدلول آن به طور مطلق... ماده

   .)د به بع271:مانه(» ندارد، دلالتكم مشابه ماده محذوف باشدكه متضمن بيان ح

                                                 
؛ اشخاص و حمايت هاي )1(دكتر عليرضا باريك لو، حقوق مدني: ك.لالي مشابه ربراي ديدن نظر موافق با استد. 1

 .183- 182: 1387حقوقي آنان، مجمع علمي و فرهنگي مجد، چاپ سوم، 

 قانون مدني هماهنگ با قواعد عمومي راجع به اهليت رسيدن به سن 979 و 977شايان ذكر است كه دو مادة . 2
گويا اين مواد در اصلاح قانون مدني از ديد قانونگذار . بعيت ايراني دانسته اند سال را شرط قبول و تحصيل تا18

   .پنهان مانده اند



  
  
  
  
  
  
  
  

  1389 بهار ،28 هشمار، مه دوازد سال /پژوهش حقوق و سياست /338

 حكم قانون را پس از نسخ قالب و ماده قانوني ي تلاش كرده اند تا بقاشهيدياگرچه استاد 
 اهتمام و توجه خود را به تفكيك دو مفهوم حكم و ماده ،موجه گردانند و به همين خاطر

 ليكن در نظر ايشان، استقلال وجودي دو مفهوم ياد شده و عدم ،قانوني معطوف داشته اند
در حالي كه تمام بحث و ،  مسلم و مفروض انگاشته شده است، دو به يكديگروابستگي آن

توان پذيرفت قالب يا ماده قانوني از ميان  اختلاف بر سر همين موضوع است كه چگونه مي
   ولي حكم و مدلول آن همچنان معتبر باقي بماند؟ ،برخيزد

سب مورد اعتبار حقوقي ماده ديگر موافقان اين عقيده نيز بي آنكه استدلال كرده باشند، ح
ها،   عملي دادگاهچنانكه برخي از آنان روية: اند المثني را با وجود نسخ ماده مشابه آن پذيرفته

دانند و   سال را نشانه رشد مي18دفاتر اسناد رسمي ادارات دولتي و بانكها را كه همچنان سن 
بار امارة  اعتي كافي در بقا1نند،در اين باره گواهي يا حكم رفع حجر از اشخاص مطالبه نمي ك

ة  برخي ديگر نيز استقرار روي.2)220:صفايي و قاسم زاده، منبع پيشين(دانند  سال مي18رشد 
 حتي پس از اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري ،ي و عمل دادگاهها را كه در موارد متعددقضاي

ه عدم نسخ حكم لزوم جبران دهند، مستند و مبناي عقيده ب به جبران زيانهاي معنوي حكم مي
  .3)255 - 254 :1385صالحي مازندراني، ( خسارتهاي معنوي قرار داده اند

                                                 
با «:  اداره حقوقي دادگستري در اين باره قابل توجه است25/11/73 مورخه 7173/7نظريه مشورتي شماره . 1

 بلوغ در امور مالي محتاج به پس از مداخله صغير.. .3/10/64 مورخ 62/37توجه به راي وحدت رويه شماره 
 سال براي دخالت در اموال و امور مالي ثبوت رشد به 18لذا در مورد اشخاص بالغ كمتر از ...اثبات رشد است

 قانون رشد متعاملين به قوت خود باقي ، سال به بالا داشته باشند18در مورد كساني كه .. .حكم دادگاه لازم است
 ....عي اعلام نشدهاست و مغايرت آن با ضوابط شر

 . است ولي از آنها نام برده نشده، اين نظر  به برخي حقوقدانان نسبت داده شده،در منبع ياد شده. 2

وليت مدني در باب ضرر معنوي ؤييد عدم نسخ حكم قانون مسأممكن است در ت: اين نكته را نيز بايد افزود. 3
قد اين در ن. ن شكلي نمي تواند ناسخ قانون ماهوي شود قانو،مطابق قواعد و اصول مسلم حقوقي: استدلال شود

اطلاق عنوان ناسخ به قانوني .  نسخ قانون به دست قانونگذار است، چنانكه اشاره شداز طرفي: انديشه بايد گفت
از طرف .  زيرا ناسخ حقيقي قانونگذار است، مجازگويي است،شود كه طي آن نسخ قانون ديگر انشاء و اعلام مي

ر بپذيريم كه با وقوع تعارض ميان دو قانون، قانون متاخر، ناسخ قانون متقدم است، تحقق چنين تعارضي ديگر اگ
 موضوع هر يك از ،ستچنانكه از عنوان دو قانون پيدا زيرا اولا، امكان پذير نيستميان دو قانون شكلي و ماهوي

رسي كيفري درباره خسارت معنوي ساكت است و  قانون آيين داد9 ماده  ثانياً ؛آنها كاملا متفاوت با ديگري است
  .ليت مدني معارضه داشته باشدؤوحكمي مقرر نداشته تا منطوق يا مفهوم آن با حكم مقرر در مواد قانون مس
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مطابق .  دكتر حسن جعفري تبار با استدلالي بديع به ياري اين گروه شتافته اند،در اين ميان
ر آن ود را د ماده اي اقدام كند و خ1ابطال در مواردي كه قانون گذار به حذف و«: نظر ايشان

توان بيان را بر   مي، اگر اين سكوت با بياني ديگر متعارض افتد،دهدموضوع ساكت جلوه 
 تأييد بايد نظريه اي را ، به همين شيوه....مقدم داشت) يعني حذف يا ابطال يا نسخ(سكوت 

 اماره رشد را هنوز سن ،كرد كه در تلاش است با تشبث به ماده واحده راجع به رشد متعاملين
 سال 18ي رشد در   سابق عملاً در مورد اماره1209 هرچند مقنن با لغو ماده ؛ سال بداند18

 نه نسخ هر ، حذف يك ماده فقط به معني حذف يك ماده است....سكوت اختيار كرده باشد
شود و از آن   سكوت در اين جا به ضرر قانونگذار تفسير مي.)185 -183 :1383( » حكم ديگر

  .ي ديگر به آساني نتيجه گرفت  ماده مشابه را با وجود نسخ ماده حكميتوان بقا مي
 اين نظريه فارغ از نزاع بر سر مفهوم حكم يا ماده قانوني مبنايي ،شود چنانكه ملاحظه مي

توان دو   با صرف نظر كردن از اين موضوع كه آيا مي،ديگر برگزيده است و به عبارت ديگر
نه؟ و بدون توجه به اينكه تلاش در اين باره  بق دانست يامفهوم ياد شده را كاملا بر هم منط

آن مبنا نظريه . ضرورت داشته باشد، در پي حل دشواري بر مبناي خاص خود برآمده است
در اين كه سكوت همواره بايد علامت رضا تلقي شود يا نشانه انكار، : تفسير سكوت است

 اين باورند كه به دست دادن قاعده در اين اكثريت بر. اختلاف ميان نويسندگان بالا گرفته است
 ،ن و امارات ويژه مدد گرفتيدر هر مورد بايد از قرا.  نه تنها دشوار كه بي فايده نيز هست،باره

ليكن دكتر جعفري تبار به شايستگي از عهده تفسير سكوت برآمده و معيار بنيادين را در اين 
                                                                                                                    

در تفسير قانون شكلي و ماهوي خاصيت و ماهيت هر يك از اين قوانين بر سراسر :  ممكن است گفته شود،بعلاوه
براي . شود تفسير قانون وفق آن ماهيت كلي به عمل آيد افكند و همين سبب مي يه مياحكام و مقررات آنها سا

در تفسير مقررات آن همين اصل كافي است تا .  قانون شكلي علي الاصول بايد حاوي مقررات شكلي باشد،مثال
 عكس آن مصمم  ضمن قانون شكلي و،راهنماي مفسر قرار گيرد و او را در ناديده گرفتن حكم ماهوي انشاء شده

 زيرا قانونگذار بر خلاف نويسندگان حقوقي ملزم به ،اين استدلال ناتمام است:  در پاسخ مي توان گفت. سازد
  در ميان مجموعةتواند قانون و قاعده اي ماهوي را او همواره مي. تقسيم بندي قوانين به شكلي و ماهوي نيست

 احكام و مقررات شكلي در بعلاوه،. ن دادرسي كيفري چنين است قانون آيي9چنانكه ماده . قواعد شكلي انشا كند
م در .  به بعد ق922 مكرر و مواد 218ماده : ك.براي نمونه ر( كم نيستند هم قوانين مدني و مجازات اسلامي 

   .)ا راجع به احكام تخفيف مجازات و تعيين مرجع صالح در اين باره.م.  و بعد ق11 مواد :نيز. اسناد سجل احوال
براي ديدن تفصيل  (شود ست كه شامل نسخ نيز ميبطال در معني عام مرادف با الغااصطلاح ا؛ ذكر استشايان. 1

  . ) و بعد16 ، همان منبع، ميرزايي:ك. مفهوم نسخ و شباهت و تفاوت آن با ابطال قانون ربحث در باب
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اقص در متون قانوني نشانگر آن است كه سكوت غالباً از نظر ايشان استقرايي ن: باره نمايانده اند
) قانونگذار، قاضي، ولي صغير، من له الخيار: مانند(بر خلاف خواست و نظر صاحبان قدرت 

 اصل نه خنثي بودن سكوت كه عدم انتفاع صاحب اقتدار از سكوت ،بنابراين. شود تفسير مي
       تفسير 1رت و مرجعيتاست و به همين جهت سكوت در هر حال به ضرر صاحب قد

  .)  به بعد174: همان منبع( 2شودمي
   

   اختلاف نظرها در نسخ قانون مكررأمنش. 4
 بـه طـور اختـصار بـه ريـشه           ،لازم است قبل از اظهار نظر در خصوص عقايد مطروحه در بـالا            

ز نويـسندگان حقـوقي ا     ،چنانكه مرسـوم اسـت    : شود  دشواري در تبيين نسخ قانون مكرر اشاره        
كنند و گاه در توصـيف آن         ياد مي » قاعدة حقوقي   « كمترين جزء تشكيل دهندة قوانين با عنوان        

گيرنـد وآن را مبنـاي نظريـات خـود قـرار              قانون بهره مـي   » حكم  «  كارفقيهان از مفهوم     تأييدبا  
تـوان معـادل يكـديگر         دو مفهوم حكم شرعي وقاعده حقـوقي را مـي          ،به همين جهت  . دهند  مي

قواعدتحميل « و مرادف با     3»قانون امري « در فقه مشابه  » حكم تكليفي «ه مفهوم   مچنانكه .گرفت
 خود را دارنـد و اصـطلاحاتي         مفاهيم ويژة  ، اما قانونگذاران  ،نزد حقوقدانان است  4»كنندة تكليف 

 آنچه در نظـر حقوقـدانان حكـم يـا     5.گيرند به كار مي مانند مصوبه، ماده، بند و تبصرة قانوني را     
ليكن اين پرسش اساسي مطـرح  ريباً معادل با مادة قانوني است،      تق،  شود  ة حقوقي ناميده مي   قاعد

                                                 
1. Authority  

بلكه انجام فعل نيز سبب ، به خودداري از تكلم و بيان نيستتحقق سكوت تنها : توان افزود   ييد اين نظر مي   أدر ت . 2
لا ينسِب إِلي ساكتٍ قولُ قائلٍ و لا عملُ عاملٍ إنَّمـا            : 257 ص   ،الرسالهشافعي،  : ك. ر (سلب وصف خاموشي است   
 .)ينسِب إلي كل قوَله و عملهُ

3. loi Imperative 
4. Duty imposing rule or law 

به تبع تفاوت نگرش در مفهوم قانون، روش قانونگذاران در تقسيم انواع قوانين با              .ز قابل توجه است   اين نكته ني  . 5
چنانكه اشاره شد، نويسندگان حقوقي از تقـسيم قـوانين بـه امـري، تكميلـي،                .شيوة عمل حقوقدانان متفاوت است    

بـراي   (اين مفاهيم آشنا نمي كننـد كه قانونگذاران خودرا با   درحالي،  گويند  ماهوي، شكلي و عام و خاص سخن مي       
 .) به بعد56، ص1386اقبال علي ميرزايي، : ك.ديدن مفهوم و انواع قانون و تفاوت اثرآنها در وقوع نسخ ر
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 دشـواري هـا از همـين        1است كه آيا دو مفهوم ياد شده كاملاً منطبق و مـرادف بـا يكديگرنـد؟               
  .شود جاآغاز شده و يكي از آثار آن به هنگام نسخ قانون نمودار مي

 وكـاوش درمبـاني هريـك،       شده در باب نسخ حكم مكرر     در تبيين نظريه هاي مطرح      باري،  
ابتدا تاريخ حقوق اسلام و سـپس انديـشه         .هاي حقوقي ضروري است     جستاري درتاريخ انديشه  

  .شود هاي حقوقدانان مغرب زمين مطالعه مي
  

  حقوق اسلاميفقه و  در تاريخ جستاري. 5
ه و دركتاب هاي اصول فقه از مسألة نسخ حكم مكرر براي بيشتر فقيهان اسلامي ناشناخته ماند

با وجود اين، با جست وجو در بحث هاي پراكندة فقهي و آثار فقيهان و . آن ياد نشده است
از ميان دو عقيدة رايج ميان نويسندگان حقوقي ما كه : توان گفت نويسندگان قرآني متقدم مي

  .شود  نظر نخست يافت ميتأييدبيان آن گذشت نشانه هايي از 
ناسخ )مشهوربه آية سيف(2 سورة توبه5ياري از مفّسران قرآني قرن هاي اوليه آيةبس نظر در

ح كه درآنها به مدارا وملايمت با آيه هاي مشهور به آيات صف( آية ديگر از قرآن 124دست كم 
) John,Burton,1990:184: نيز. 171: 2، ج 1990زركشي، (دانسته است)كفار حكم شده

ليكن از ميان ، رفته تعديل گشته وامروزه طرفداران جدي ندارداگرچه عقيدة مذكور رفته 
بدين سان، . كند مخالفان آن هيچ كس ايراد نكرده كه يك آيه فقط آيه اي ديگر را نسخ مي

                                                 
در ) law(ميان مفهوم قانون  : جرمي بنتام معتقد بود   .  خاطر برخي فيلسوفان حقوق بوده است      اين پرسش دغدغة  . 1

قانونگذاران به جاي اصطلاحات مشهور حكم قانون : ستهانونگذاري تفاوت فلسفه حقوق و معناي آن در عرف ق     
)the law( حكم خاص ،)special law ( و حكم عام)general law (      ،كـه در ميـان حقوقـدانان رايـج اسـت

) sub-sectiones(و بنـدهاي    ) exception(، تبـصره  )section(، ماده قـانون     )statute(مصوبه: مفاهيمي مانند 
مفـاهيم حقـوقي نـزد    . اينها را نمي توان همواره با يكديگر منطبق و معادل دانـست     . گيرند  وني را به كار مي    ماده قان 

 در حالي كه مفاهيم مورد استعمال قانونگذاران مفـاهيمي فيزيكـي و     ،حقوقدانان اغلب مبناي فكري و منطقي دارند      
  ) Raz, 1981: 825(مادي اند 

آيـه  (به ميان آورده اسـت  » آيه« قرآن سخن از نسخ      ،كنند   نسخ حكم شرعي ياد مي     كه فقيهان از  در فقه نيز در حالي    
 ...). مكانَ آيهًٍآيةإذا بدلنا :  سوره نحل101و آيه ... ما ننَسخٌ مِن آيهٍ:  سوره بقره106

  ....شهرالحرم فافتلوا المشركين الواذا انسلخ الا. 2
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 واحد محل ترديد فقيهان اسلامي واقع نشده يامكان نسخ آيات متعدد با يك آيه و ضمن انشا
  .1است

                                                 
يد عقيده وقوع نسخ در آيات قرآني نيستيم و تنها در پي تحليل امكـان             روشن است ما در اينجا در مقام رد يا تأي         . 1

البته، مساله وقوع نسخ در آيـات  . تحقق نسخ حكم مكرر به مصداقي از آن در تاريخ حقوق اسلامي اشاره مي كنيم            
. ني اسـت  علم ناسخ و منسوخ يكي از علوم قرآ       : خواهد و در اينجا فقط اشاره مي كنيم         قرآني خود مجالي ديگر مي    

بـراي ديـدن    (تعداد كتاب هايي كه در اين علم و بيان آيات ناسخ و منسوخ قرآني تاليف شـده، بـي شـمار اسـت                        
كتاب شناسي ناسخ :  به بعد1852بهاء الدين خرمشاهي، قرآن پژوهي، جلد دوم، ص : ك.فهرستي از اين كتاب ها ر

وم، تصحيح يوسف عبدالرحمن المرعشي، دار المعرفه، زركشي، البرهان في علوم القرآن، جلد د: ك.نيز ر. و منسوخ
  )  و بعد 1990:151بيروت 

گذشته از تأليفات مستقل، مفسران قرآني نيز در تبيين و تفسير آيات مرتبط با مفهوم نسخ يا آياتي كه ادعاي نـسخ                      
دمـه دوره تفـسير خـود       آنها شده است، به قدر ضرورت به بيان اين مفهوم پرداخته اند و حتي برخي از آنها در مق                  

ابوالقاسم خويي، البيـان    : ك. ر( به طور مستقل مطالعه كرده اند        مفاهيم مرتبط با علوم قرآن از جمله مفهوم نسخ را         
اين كتـاب بـي     .  ق 1394في تفسير القرآن، كتاب اول، به كوشش مرتضي الحكمي، مطبعه العلميه، قم، چاپ سوم،               

  ).ر ناتمام البيان است بخش از تفسينظير اولين مجلد و تنها
به گزارش محققان علوم قرآني، متقدمان در شمار آيات منسوخه در قرآن راه مبالغه پيش گرفته بودند و با احساس                    

از نخـستين نويـسندگان     )  ق   410م(هبِه االله بن سلام     . اندك تعارض ميان مفاد آيه ها جانب نسخ را بر مي گزيدند           
قط به آيه سيف  آيه ف130 آيه دانسته است كه از اين ميان 237منسوخ در قرآن را علم ناسخ و منسوخ، تعداد آيات 

اند، لـيكن ايـن     ديگر نويسندگان متقدم با اندكي اختلاف همين نظر را تأييد كرده          . نسخ شده اند  )  سوره توبه  5آيه  (
يت اين جريان در كتاب     كاملترين شكل موفق  . ميل مفرط به افزودن بر آيات منسوخ در دوره هاي بعد فروكش كرد            

  .  آيه كاهش داده است21ديده مي شود كه او شمار آيات منسوخه را به ) ق. ه911م (ي الاتقان سيوط
مـصطفي  ( برخي فقط هفت آيه را منسوخ دانسته انـد          . محققان معاصر علوم قرآني از اين تعداد نيز كاسته اند         

برخي ديگر معتقدند تمام آيات منسوخ در قرآن مشتمل بر          ). 1963زيد، النسخ في القرآن الكريم دارالفكر، بيروت،        
محمد هادي معرفت، علـوم قرآنـي،       ( شش حكم شرعي اند كه مجموع اين آيات از بيست و اندي فراتر نمي رود                

 سـوره   12مرحوم علامه خويي معتقدند تنها يك آيه از قرآن نسخ شده و آن آيـه              ).  به بعد    199، ص   1379سمت،  
 به بعد 305، ص   1ابوالقاسم خويي، البيان في تفسير القرآن، ج        (كه با آيه پس از خود منسوخ گرديده         مجادله است   

جان برتون، محقق علوم قرآني و استاد دانشگاه ادينبرگ، فقط حكم آيات اول تا چهارم سوره مزمـل را متحمـل                     ). 
بنابراين، اگر نـسخي روي داده باشـد   . دوقوع نسخ دانسته است، ليكن به نظر او حكم اين آيات ريشه در سنت دار        

جـان برتـون،    : ك. ر( از اين رو، نتيجه مي گيرد در قرآن نسخي واقع نشده اسـت              . در دايره سنت واقع شده است     
 .) به بعد 186منابع حقوق اسلامي، ص 



  
  
  
  
  
  
  
  

  343 / الغاي تبعي قانون مكرر / 1389بهار ، 28هم، شماره دوازدسال 

: صوليان و عدم اعتراض آنان دراين باره بي جهت نيـست          رسد سكوت فقيهان و ا      به نظر مي  
ل ــــرد نـسخ را نـزد عالمـان اصـول فقـه تـشكي             ـــــ ـوم و كارك  ـــــ ـگمان آنچه مفه    يــــب

ي كـه   ــــــه يا لفظ روايت   ـــــ اصل آي  يتا امحا 1ي است ـــد، الغاء وازالة حكم شرع    ــــده  مي
 طبيعي است كه با نـسخ يـك حكـم شـرعي       ،به همين جهت  . 2دهـــــم درآن مقررش  ــــــحك

                                                 
 الشرعي رفع الحكم الشرعي بدليل: مطابق مشهورترين تعريف ها نزد اصوليان اسلامي نسخ عبارت است از. 1

ق، مفاتيح الاصول، حد 1229محمد مجاهد طباطبايي، : ك.براي ديدن تعريف ياد شده و تعاريف مشابه ر(المتاخر 
از تامل در اين تعريف مي توان استنباط كرد كه مفهوم نسخ نزد اصوليان حاصل : ممكن است ايراد شود). النسخ

-مي است كه حقوقدانان از آن به نسخ ضمني تعبير مي.مغايرت حكم متاخر با حكم متقدم است و اين همان مفهو

  . كنند، ليكن اين ايراد زماني موجه مي نمايد كه تفاوتي ميان دو مفهوم دليل و حكم نباشد
در توضيح : فقيهان ما به هوشمندي تمام اين ايراد را دفع كرده و به جاي حكم ناسخ از دليل ناسخ ياد كرده اند

در لسان فقها عبارت است از تعلق اعتبار شرعي بر افعال مكلفان يا مطلب بايد گفت حكم شرعي 
دكتر ابوالقاسم گرجي، مجموعه : نيز.  به بعد55محمد تقي حكيم، اصول العامه للفقه المقارن، ص (موضوعات

سخ روشن است كه اين تعريف در مورد احكامي كه كاركرد آنها صرفاً اعلام ن).  به بعد 168: 2مقالات حقوقي، ج 
موضوع اين احكام نه فعل مكلفان و موضوعات خارجي كه دسته اي ديگر از . حكم سابق است، صادق نيست

به همين جهت، به جاي اصطلاح حكم ناسخ دليل ناسخ به آنها اطلاق . احكام است كه منسوخ اعلام مي شوند
  :ك.خقوقدانان غربي نيز از اين حقيقت غافل نمانده اند ر. شده است

Joseph Raz, The consept of a legal system: 58-64: There ard good grounds to argue 
that in any case normes are repealed not by repealing- normes but by repealing acts 

مي توان حكم را معادل هنجار يا قاعدة حقوقي . چنانكه ملاحظه مي شود، ناسخ نه حكم، كه دليل شرعي است
به رفتار مكلفان مرتبط است، در ) حكم وضعي( = يا غير مستقيم) حكم تكليفي(= لي دانست كه به طور مستقيم او

كه دليل ناسخ معادل قانون يا مصوبه است و بي آنكه ارتباطي با رفتار افراد داشته باشد، ناظر به ادارة نظام حالي
  ).يه هارتقاعدة ثانوي تغيير در نظر( =حقوقي و قوانين ديگر است 

اگر چه نمونه  دليل ناسخ در احكام شرعي يافت نمي شود؛ در هيچ آيه اي از قرآن نيامده است كه فلان آيه 
قانون « قانون لغو : از اين قبيل است. منسوخ است، اما  نمونه هاي قانون ناسخ در حقوق موضوعه قابل توجه است

 راجع به اجازه استفاده مستشاران 1343 مهر 21 قانون «، لايحه قانوني لغو1368مصوب » انگشت نگاري عمومي
    .27/2/1358مصوب «نظامي آمريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاي قرارداد وين

در تأييد همين حقيقت است كه نظرية قديمي نسخ لفظ و تلاوت قرآن به درستي از سوي قاطبة نويسندگان  .2
: چنانكه گفته اند. د اين رويه از احكام نسخ در اصول فقه نيز ياري گرفته شدهدر تأيي. علوم قرآني كنار گذاشته شد

كه مطابق نظرية نسخ تلاوت آنچه مطابق مفهوم نسخ تحقق آن فقط به انشاي دليل ناسخ ممكن است، درحالي
 ق،1418محمد هادي معرفت، (حكم است )انساء(سبب وقوع نسخ شده، نه انشاءوارادة شارع كه فراموش شدن 
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اعتبار آن به كلّي زايل شود و تكرار آن در آيات و روايات متعدد نيز نتواند مانع از تحقـق مـراد                      
  .شارع شود

 درعمل بـه كـار گرفتـه        ، بي آنكه در نظريه هاي اصولي نمودار شود        ،تعليل و تحليل مذكور   
شافعي نسخ توأمـان و همزمـان حكمـي را كـه      حقايق يادشده، امام   تأييد چنانكه در . شده است 

قرآن  مجرمان زناكار هم در   ) يكصدتازيانه(حكم جلد :  پذيرفته است  ،دركتاب و سنت مكررشده   
از طرفي، قرآن كريم مجازات زناكاران زن و مرد را فقـط جلـد تعيـين    :  هم در سنت ،انشاء شده 

طـرف ديگـر،     از.1 نگذاشـته  اين حكم تفاوتي ميان افراد محصن و غيرمحـصن         در كرده است و  
مجازات زناكاران محصن و «: نقل شده) ص(از پيامبراكرممطابق روايتي معروف به حديث عباده   

اجرا ) تبعيد  (جلدآنان است و دربارة مرتكبان غيرمحصن بايد حكم جلد و نفي             محصنه رجم و  
   .2»شود

                                                                                                                    
اگر بپذيريم كه مفهوم نسخ حكم شرع يا قانون همچون وضع آن : توان افزود ييد اين عقيده ميأ در ت.) به بعد24ص

 با مفهوم نسخ ،مسأله اي مرتبط با عالم تشريع و قانونگذاري است، اعتقاد به زوال لفظ هر ماهيتي داشته باشد
 و ه الفاظ كه احكام و قواعد حقوقي است؛ شارع ن،سازگار نيست؛ آنچه مجعول و نهادة شارع و مقنن است

شأن و  الفاظ و نسخ آنها نه در تواند نسخ كند وليكن تصرف در  مي،تر وضع كردهقانونگذار حكمي را كه خود پيش
 ؛و بعد7ميرزايي منبع پيشين،ص: ك.براي مطالعه بيشتر ر (صلاحيت او است و نه فايده اي برآن مترتب است

 به 211:ميرزايي، همان منبع : ك. ر و ترك قانون در منطق فقه و حقوقن مفهوم حقيقي انساءهمين طور براي ديد
  ).بعد

 ....الزّانيه والزّاني فاجلدواكلَّ واحدمنهما مائه جلده:فرمايد آية دوم سورة نور مي. 1

 خُـذوا عنّـي، خُـذوا       ):ص(قال رسول االله    : نقل كرده چنين است   ) ص(متن روايتي كه عبادة بن صامت از پيامبر       . 2
 بـراي ديـدن      (البكرُ بالبكرِ جلد مائهٍ و تغريب عامٍ و الثيب باِلثيب جلد مائهٍَ و الرَّجم             : عنّي، قد جعلَ االلهُ لَهنَّ سبيلاً     

ص ) 1966 (الاعتبار في الناسخ و المنسوخ مـن الآثـار،        ابي بكر محمد بن حازم همداني، كتاب        : ك.اسناد حديث ر  
(...  سوره نسا    15ذكر اين نكته نيز ضروري است كه عبارت قَد جعلَ االلهُ لهنَّ سبيلاً بخش پاياني آيه                 . ) به بعد  302

برخي فقيهان از همين جا معتقد به نسخ آيـه مـذكور بـا ايـن روايـت      . آورد را به خاطر مي) و يجعل االله لهن سبيلا  
  .اند شده
. نزد فقيهان اماميه پذيرفته نيـست      همچون بسياري موارد ديگر      ،اين احكام  ذكر است عقيده به وقوع نسخ در         شايان

اينان بي آنكه وقوع نسخ را در باره احكام زنا پذيرفته باشند در تاييد اعتبار و عدم نسخ حـديث عبـاده بـه اسـتناد                          
ازات رجم و جلـد را دربـاره زنـا          دو مج ) جلَدنا بحِكمِ كِتابِ االلهِ و رجمنا علي سنهِ رسولهِ        ) (ع(روايتي ار امام علي   

 نهج البلاغـه در     127 در خطبه    ،با وجود اين  . )145 :منابع حقوق اسلامي  برتون،  : ك.ر. اند  كاران محصن جمع كرده   
م و قد علمِتُ... سيوفُكُم علي عواتِقِكُم تضَعَونَها مواضِع البرءِ و السقمِ: خوانيم بيان احكام دين و رفع شبهه خوارج مي
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نام ماعز كه زاني محصن بـوده       درمورد فردي به    ) ص(پيامبر: طبق روايتي ديگر اما، گزارش شده     
  .1تنها حكم رجم را جاري كرده است

 كـه  -ز حكـم روايـت مـاع     : شافعي درمقام جمع و رفع مغايرت از ادلّة مذكور معتقد اسـت           
متأخر از حديث عباده وآية دوم سورة نور صادر شـده وبـه همـين            -منشاء آن سنت فعلي است    

او از همـين جـا   . قسمت مغاير نسخ كرده اسـت      جهت احكام مقرر در دو دليل اخير الذكر را در         
 مجازات شرعي زناي محصنه و محصن فقط رجم است و حكم جلد ـ كـه ضـمن   : نتيجه گرفته

: ق1240،شـافعي (2ـ نسبت به زناكاران محصن منسوخ اسـت دو دليل و به طور مكرر انشا شده  
  .)Burton,oP.cit.,: 137نيز   به بعد148 و133 تا128

شود، مطابق عقيـدة بـالا، درصـورتي كـه حكمـي واحـد طـي دو دليـل                   يچنانكه ملاحظه م  
منسوخ  ، توامان مغاير، حكم آن دو دليل متقدم      با آمدن حكم متأخر و       ، شده باشد  تكرارجداگانه  

  .چه اثر نسخ الغاي حكم است و تكرار حكم مانع از نسخ آن نمي شود، شود مي
 عدم تبيين آن از     ،ي و اصولي را دشوار كرده     باوجود اين، آنچه بهره گيري از اين انديشة فقه        

 اگر چه از اين عقيـده       ،اصوليان اسلامي شافعي به عنوان يكي ازنام آورترين       ؛  سوي فقيهان است  
بي آنكـه اسـتدلالي بـه دسـت داده            خودرا بيان نكرده و    فتوايمبناي   ليكن دليل و     ،پيروي كرده 

 تبعيـت از عقيـدة او نـزد اهـل           ،بنـابراين .  از بين دو راه حل ممكن يكي را برگزيده است          ،باشد
 صـرف اقـدام و عمـل        ، يك نظريه  تأييدتحقيق خالي از ايراد نيست؛ زيرا دشوار است بتوان در           

  .گيريم  طريق تحقيق دنبالة بحث را پي ميتأييدما نيز با .پيشينيان به آن را مستند و مبنا قرار داد
  
  
  
  

                                                                                                                    
بدين سان مولاي متقيـان در مقـام بيـان، از           . و جلَد الزّانِي غيَرَ المُحصنِ    ... رجم الزّانِي المحصنَ  ) ص( رسولَ االلهِ  أَنَّ

 .اجراي حد جلد بر زاني محصن سخن نگفته و گويا حكم اصلي هر كدام را بيان فرموده است

الشيرازي، تخريج احاديث : ك.يدن نشاني آن در سنن و صحاح ر      براي د . داند  اين روايت را اهل سنت متواتر مي      . 1
 .177ص  ،1986اللُّمع في اصول الفقه، 

قال الشافعي فَدلَّت سنه رسولِ االلهِ أنَّ جلـد ماِئَـهِ ثابـت علـي               : 240: ابي بكر حازم همداني، همان منبع     : ك.نيز ر . 2
       ثابت ينِ و الرجّمبن ثَيمع الرَّجمِ       بِكريَنِ و منسوخٌ ع ما الجلدنهينِ فَنُسِخَ عبرسولُ االلهِ ماعزاً و لم       ...  علي ثَي مجا رفلَم

 . يجلدِه
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   نزد نويسندگان غربيمسألهطرح .6
تنها از برخـي  . راه حلّي درمسألة نسخ حكم مكرر ديده نمي شود      ،حقوقدانان مغرب زمين  درآثار  

ازمعـدود  ، 1ژوزف راز.ن دراين باره مـشغول شـده  نوشته ها برمي آيد كه ذهن پاره اي نويسندگا     
او با عقيده به اينكه كليد حلّ معماي نسخ مكـرر           .نويسندگاني است كه به اين موضوع انديشيده      

  :كند گونه آغاز مينهفته است، بحث را اين 3 و قاعدة حقوقي2 حاكم برهنجاردرفهم منطق
 5عادي در ويژگـي هنجـاري بـودن        4راگرچه قاعدة حقوقي يا حكم قانون با دستورها و اوام         

از سويي قوانين بر خلاف فرمانهـاي       :  ليكن تفاوتهايي عمده ميان آنها وجود دارد       ،مشترك است 
افته برخوردارند و همين ويژگي امكان تحليل و دسته بندي قـوانين را             ساده از يك رابطة نظام ي     

گـر،  از سـوي دي  .7شناساند ازقواعد مي 6سازد و حقوق را به عنوان نظامي سازمان يافته  فراهم مي 
 و سبب صـدور     أد و منتزع از اوضاع و احوالي ويژه كه منش         رّحكم قانون همواره به صورت مج     

به همين دليل در تفسير و اجراي قانون بـه عوامـل تـاريخي كـه         .ودش  فهم و تفسير مي   ،  آن بوده 
اجـراي   فهـم و   كـه عامـل اصـلي در      درحالي ،8شود   كمتر توجه مي   ،ويب آن شده اند   موجب تص 

-Joseph,Raz,1977:128). دستورعادي توجه به ارتباط آن با وقـايع ويـژه و معـين اسـت    

129)  
                                                 

1. Joseph Raz ) استاد فلسفه حقوق دانشگاه آكسفورد)1939متولد ،.  
2. Logic of norm 
3. Rule of law 
4. Orders or Commands 
5. Normativity 
6. Institutive 

 نخـستين بـار از سـوي    (law as a system of rules)شة حقوق به مثابه نظـامي از قواعدسـازمان يافتـه   اندي. 7
  )H.L.A.Hart.The Concept of law:79:ك.ر(استاد فلسفه حقوق آكسفورد مطرح شد) 1907-1991(هربرت هارت 

  :ك.ر.اين انديشه به تفصيل مورد شرح و تفسير شاگردان مكتب هارت قرار گرفته است
Neil mc Cormic,the Concept of law and The ConcePt of law 
in:R.P.George,Autonomy of law:essays on legal Positivism(1996).p.163-188.and, 
Joseph,Raz.The Concept of alegal system. 

نزول آيات قرآن سعي عمده بـر  در علم اسباب . اند از اين ويژگي قاعده حقوقي فقيهان ما به زبان ديگر ياد كرده         . 8
اگـر چـه فقيهـان اسـلامي شـناخت          . ها از طريق آگاهي به علت يا شأن نزول آنها فهم شود             آن است كه معناي آيه    

» مـورد مخـصص نيـست   «ليكن با پذيرش اين قاعده اصولي كه ، دانند اسباب نزول آيه را در فهم حكم آن موثر مي 
، ص  1382نـصر حامـد ابوزيـد،       : ك.ر. اقعة سبب نزول حكم ندانسته انـد      حكم آيه را محدود به افراد حاضر در و        

334. 
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 وابستگي آنها به محتوا و مضمون ،فرامين ين واين، ويژگي مهم و مشترك ميان قوان وجود با
 ايـن اسـت كـه آيـا         ،تواند قابل طرح باشد     پرسشي كه در هر دو مورد مي      . حكم يا دستور است   

 هويت يـا يكـي انگاشـته شـدن          وحدت مدلول و مفاد دوگزارة امري شرط لازم وكافي دراتحاد         
 تحقق يگانگي دوگـزاره اسـت؟        ولي غيركافي براي   ، چنين امري فقط شرط لازم     ؟ست يا نه  آنها

 هر دوي آنهـا     ، بايد پذيرفت درصورتي كه دو دستور مشابه صادر شوند         ،با اختيار عقيدة نخست   
 امـا بـا     ،شـود    منظور ديگري هم برآورده مي     ،چه با عمل به هركدام    .درحقيقت يكي بيش نيستند   

 ـ، دو دستوريادشده را بايد دو حكـم مـشابه بينگـاريم      ،گزينش مبناي دوم   عقيـدة  . ا امـر واحـد   ت
 ليكن درمـورد قـوانين      ،نخست برمباني زبان شناختي و منطق حاكم بر دستور زبان استوار است           

چه به طور مطلق نمي توان گفت وحدت مفاد دوقاعدة حقوقي سـبب             ،  نبايد آن را به كار بست     
 نمـي تـوان    دو قانون مشابه ازحقوق انگليس و آمريكا را   ،براي مثال : شود  اتحاد وجودي آنها مي   

همـين   . تعلق دارند  ايجداگانه1زيرا هريك ازآنها به نظام حقوقي     ،  قاعده اي واحد محسوب كرد    
ترحكم مشابه آن درمجموعـه قـوانين وجـود         پيشممكن است مجلس قانوني وضع كند كه         طور
بي گمان عمل قانونگذار در تـصويب چنـان قـانوني نـه احيـاي                . ولي منسوخ شده است    ،داشته

  .(idem )2م كه وضع قانون جديد است كه محتوايي مشابه قانون منسوخ داردقانون قدي
 درمـورد تمديـد     ،بـراي مثـال    .باوجود اين، به كار بستن قاعدة بالا درمواردي دشوار اسـت          

 به ويژه درفرضي كـه      ، محل تأمل است   مسألهقوانين آزمايشي يا تصويب قوانين مشابه و مكرر،         
رسـد،     مـي  3 به تـصويب مجـدد     ،ي ديگر كه عيناً همان حكم را دارد        قانون ،با وجود قانوني معتبر   

 اظهار نظـر  ،از اين رو . آسان نيست،پذيرش اينكه با دو قانون مستقل و جداگانه روبه رو هستيم 
  .(idem)درچنين مواردي مستلزم تحقيقي بنيادين درمنطق هنجارها و قواعد حقوقي است 

  
  

                                                 
  :ك.براي مطالعه دراين باره ر (. ازمفاهيم تازه درفلسفه حقوق است(legal system)مفهوم نظام حقوقي . 1

H.l.A.Hart.oP.cit.: 79 and J.Raz,op.cit.:1-3  
  .) و بعد336 :اقبال علي ميرزايي، منبع پيشين: نيز
چنانچه قراردادي كه داراي موضوع : توان ياري گرفت تأييد اين عقيده از منطق حاكم برحقوق قراردادها مي در. 2

بي گمان عقد جديد ،  فسخ يا اقاله شود ومجدداً طرفين قراردادي جديد درهمان موضوع منعقد نمايند،معين است
 .ند موضوع دوقرارداد يكي استهرچ؛  كه قراردادي ديگر است،نه همان قرارداد سابق و مفسوخ

3. Re-enact 
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  رية موجهظن تأييدكاوش در منطق علم حقوق و . 7
 تاحـدودي بـه طـور ضـمني از سـوي            ،دعوت ژوزف راز به تحقيق در منطـق قواعـد حقـوقي           

اگر بنياد بحث درمفهوم قانون وقاعـدة حقـوقي نهفتـه باشـد،             : فيلسوفان حقوق پاسخ داده شده    
واين 3بحث هايي مفّصل درگرفته   2و مدافعان حقوق طبيعي     1دراين باره ميان پيروان حقوق اثباتي     

 ،نـه  اساسي درهردو مكتب مطرح شده كـه قـانون محـصول ارادة قانونگـذار اسـت يـا                 پرسش  
 و رسـميت  تأييـد  كـار مقـنّن فقـط    ،به عبـارتي  قانونگذار نقشي جز بيان قواعد حقوقي ندارد و   

  بخشيدن به قواعد از پيش موجود است؟
ن نـه بـه ايـن       اعتبار قانو : پاسخ پرسش بالا حتّي پيروان مكتب اثباتي حقوق عقيده دارند          در

است كه قانونگذار آن را وضع كرده، بلكه ريشه دراين واقعيت دارد كه مقـنن چنـان حكمـي را      
 درنهايت منبع اعتبار قانون بـه عقـل و عـرف يـا پـذيرش                ،بدين سان  .خردپسند يافته  معقول و 
 درحقوق امروز تفسير قانون نـه  ، به همين جهت.(Hart,1994: 90-110)گردد  برمي4عمومي

هدف كشف ارادة قانونگذار و با تحقيق در معاني ادبي الفـاظ قـانون كـه برمبنـاي معيارهـاي               با  
:  نيـز  Harris,1980:145-153(شـود   ه نيروي عقـل و منطـق انجـام مـي          عدالت و انصاف وب   

  .5 )373-371:همان منبع  ميرزايي،
                                                 

1. Positivism 
2. Natural law 

  :ك.براي ديدن خلاصه اي مفيد از عقايد طرفداران دو مكتب حقوقي يادشده ر. 3
J.Riddall,jurisprudence,London,1991.and: 
B.Bix,jurisprudence,London,1996. 

  .1383مباني فلسفي تفسير حقوقي، شركت سهامي انتشار،دكتر حسن جعفري تبار، : و از كتاب هاي فارسي
4. General acceptance 

شود كه پيدايش     از سير و سلوك در تاريخ حقوق اين واقعيت بر ماآشكار مي           : توان افزود   در تأييد حقايق بالا مي    . 5
نون زماني پيداشدكه از    به گزارش برخي محققان، مفهوم قا     .  بوده (legislation) مقدم برقانونگذاري  (law)قانون  

 بـه عنـوان روش درسـت     (reasonable)هنجارهاي الزامي گروه تبعيت گرديد ورفتار به شيوة معقول و متعـارف           
 كه درحقوق رم به معناي قانون به كار رفته، درلغـت بـه معنـي                jusواژة  .رفتار اجتماعي قاعده و معيار قرار گرفت      
) مـصوبه  (lexكه به مصوبات مجلسين سـناوعوام درحالي.  است justiceرفتار صحيح وعادلانه و يكي از مشتقات        

دين سان زندگي حقوق قرن هاي متمادي از اين انديشه كـه قـانون      ب .(Nicholas,1962:15-24)شد    اطلاق مي 
: ك.ر(محصول ارادة قانونگذار است، فارغ بود و به قانون به مثابه اوامر ودستورهاي قانونگذار نگريسته نمـي شـد                    

اقبـال  : نيـز . به بعد1380:118ك، قانون، قانونگذاري، آزادي، ترجمه موسي غني نژاد و مهشيد معيري، طرح نو،   هاي
 موافق با واقعيات مـذكور درنظـام هـاي حقـوقي باسـتان كـار قانونگـذاران                ).  به بعد  41:علي ميرزايي، منبع پيشين   
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مفهـوم   اين است كه درمنطـق علـم حقـوق           ،اين، آنچه كمتر مورد توجه واقع شده       وجود با
قاعدة حقوقي بيش ازآنكه برالفاظ، عبارات و تقسيمات ظاهري از قبيل ماده قـانوني يـا                 قانون و 

) مكلفـان   (= تنظـيم رفتـار تابعـان قـانون          مفاد قانون وكاركرد آن در      با ،شمار مواد منطبق باشد   
نـه  آن هـدف    .پي منظوري معين است     در ،كند  هر دستوري كه قانونگذار صادر مي     : سرشته است 

شـود وآنچـه مـدلول ومفـاد          مضمون قانون محقق مـي     باظاهر الفاظ ومواد قانوني كه با محتوا و       
  .شود ناميده مي» حكم« لسان حقوقي   در،دهد قانون را تشكيل مي

 نه فقط از مفهوم قانون كه از فهم ، كليد حلّ معماي نسخ قانون مكرر: افزودبعلاوه، بايد
قانونگذاري را  بي گمان آنچه جوهركار: آيد به دست مينسخ آن ط ميان دو مفهوم قانون و ارتبا

 رسميت بخشيدن به  وتأييديا دست كم ) احكام(حقوقي قواعد ايجاد وضع و ،دهد تشكيل مي
ابزاري  شماره گذاري ماده هاي قانوني نيز. تقرير و تحرير الفاظ و عبارات مواد  تا،ستآنها

  . است گرفتهخدمت هدف قانونگذاري قرار است كه در
هر دو عمل انشائي اند و . منطق حقوق وضع و نسخ قانون دو روي يك سكه اند در

تنها تفاوت در اثر و نتيجة حاصل از اين اعمال وجود . موضوع آنها حكم و مفاد قانون است
قلمرو حكمراني قانونگذار  ،از اين رو.  قانونييكي ايجاد قانون مي كند و ديگري امحا. دارد

بر اين مبنا، بي ترديد قانونگذار .  تا تصرف در دنياي الفاظ،حكام يا اعتبار حقوقي استجهان ا
اين مراد و منظور، .  استبي اعتبار شدن حكم آن را خواسته با نسخ يك ماده قانوني الغاء و

شود كه حكم يا قاعدة منسوخ به كلي از نظام  ضمن تحقق مفهوم نسخ، هنگامي برآورده مي
حال آنكه عقيده به بقاي اعتبار حكم ياد  ؛ شود و ديگر مورد عمل قرار نگيردحقوقي زدوده

. شده به استناد مادة ديگر موجب لغو وبيهوده گشتن اقدام قانونگذار درنسخ حكم مذكور است
داند  عقيده اي كه دو مادة قانوني واجد حكم مشابه را قانوني واحد مي: بدين سان بايد پذيرفت

 با منطق حقوق سازگارتر ،پذيرد  نسخ ديگري را نيز به تبع مي،ي ازآن دووبا نسخ شدن يك
  .است

                                                                                                                    
قوق باستان، قدرت حاكم واضع قانون نبـود بلكـه     درح . قانون يانشا گردآوري و اعلام قواعد موجودبود تا ابداع و       

را » قـانون نامـه  « تان عنـوان  مورخان حقوق باس،به همين جهت  .كرد  فقط قواعد را اعلام واجراي آنها را تضمين مي        
-1382:16حـسين بـادامچي،   ( تر يافته اند تا بدين وسيله تفاوت آن را با قانون موضوعة امروزي باز نماينـد                 مناسب

  ).بعد به 105و34
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 يا آن را به اعـلام قاعـدة رفتـاري           ،تفاوتي نمي كند قانون را محصول ارادة قانونگذار بدانيم        
اگرچـه  : با پذيرش معناي نخـست بايـد گفـت      .درست و معقول از سوي قانونگذار تعريف كنيم       

وعقلاً براين كـار او منعـي ديـده نمـي           1اراده كند  بار انشاء و   حكم را دو  تواند يك     قانونگذار مي 
     د يكديگر باشند   انشاء موافق و   ه است كه مفاد دو    شود، ليكن اين امر زماني موجنـه اينكـه     ،موي 

 ،بـار انـشاكند    چنانچه قانونگذار حكـم امـارة رشـد را دو         ، ازاين رو  2.سبب تناقض گويي شوند   
هرچند هدف از وضع حكم يادشده بايكي از دو انشاء مذكور محقق شـده              ؛  هردو انشاء معتبرند  
اين، با نسخ يكي ازآنها پـذيرش بقـاي اعتبـار ديگـري دشـوار                وجود با. ماند  و ديگري زايد مي   

 متهافت كه يكي به اثبات يك قاعده حقـوقي و ديگـري بـه               ي زيرا پذيرش اعتبار دو انشا     ،است
 ناقض گـويي    مكن نيست، بلكه ملازم با عقيده به      ها معقول و م    نه تن  ،الغاي همان قاعده پرداخته   

عـدم نـسخ آن در       گونه كه گذشت، عقيده به بقاي حكم و       به علاوه، همان  . قانونگذار نيز هست  
وجـود نـسخ يـك مـاده         چنين مواردي مستلزم انتساب عمل لغو به قانونگذار نيز هست؛ اگر با           

معلـوم نيـست كـه براقـدام        ،  ر و مـورد عمـل باشـد       حكم آن با تشبث به مادة مشابه هنوز معتب ـ        
  .شده چه فايده اي مترتب است نسخ مادة ياد قانونگذار در

  
  

                                                 
، 8،  4مـواد : ك.براي ديدن نمونه هاي احكام مكرركه دردوقانون انشاء شده اند وهر دوقـانون تـاكنون معتبرنـدر                . 1

 كه مفاد آنها عيناً يا احيانـاً بـا تغييـرات            23/5/1310 قانون راجع به ازدواج مصوب       16،17،  14،  13،  12،  11،  9،10
 قــانون مــدني 1059و 1170، 1118، 1116، 1115، 1114، 1111، 1119،1103،1106مــواد  جزئــي بــه ترتيــب در

 .تكرارشده و طي اصلاح قانون اخير نيز دست نخورده باقي مانده اند

 اگـر يكـي از آنهـا متـأخر از           ،در صورتي كه دو ماده قانوني مشابه باشد       :  به نظر برخي نويسندگان    ،با وجود اين  . 2
گذار قانوني را از قانون ديگر رونويسي       يي در چنين فرضي قانون    گو. قي شود  بايد ناسخ ماده متقدم تل     ،ديگري باشد 

پـذيرش  : ييد نظر خود استدلال كـرده انـد       أاينان در ت  . كرده است و رونويسي كردن قرينه حالي قوي بر نسخ است          
اسـت  )حكـم (برمعلول واحـد  ) مواد قانوني ( مستلزم توارد دو علت      ،اعتبار همزمان دو ماده مشابه و رونويسي شده       

اده الغا حكم يكي از دو م ـ     : توان گفت   پذيرش اين مبنا به آساني مي     اگرچه با   .). 15، ص   1355نگرودي،  عفري ل ج(
تر حاصل است و در نتيجه با نسخ ماده متـاخر حكمـي                كه با وضع ماده متأخر و پيش       مشابه نه با نسخ يكي از آنها      

رسد دشوار است بتوان قوانين جهـان خـارج را در             ليكن به نظر مي   . راجع به آن در مجموعه قوانين باقي نمي ماند        
به ويژه كه علت حقيقي . عالم اعتبار جاري دانست و رابطه مواد و حكم قانون را بارابطه علت و معلولي قياس كرد           

 . نه مواد قانون كه قانونگذار است) احكام(و پديد آورندة معلولهاي حقوقي 
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   بررسي چند ايراد. 8
نن خواسته تا يكي از     قچون حكم واحد در پيكر دو قانون آمده، لذا م         : ممكن است ايراد شود   . 1

 باشد تا بتواند از اين رهگذر از         ولي حكم مزبور به قوت خود باقي       ،دو قانون تكراري لغو گردد    
 نه اينكه با لغو يكي از دو قانون خواسـته باشـد حكـم هـر دو لغـو                    ،تكرار قانون جلوگيري كند   

 حكم ماده مشابه نيـز فايـده        ي بر اقدام قانونگذار در نسخ يك ماده با وجود بقا          ،در نتيجه . گردد
  . عملي مترتب است

 70 و   61 قانون مدني در اصلاح سالهاي       706ده  حذف ما :  به حق است   اين ايراد تا حدودي   
:  اين ماده راجع به ضمان حال از دين موجل بود و مقرر مي داشـت               .نمونه اي از اين قبيل است     

 بعد از ضمان مضمون له حق مطالبه از ضامن          ، ولي ضمان حال باشد    ،هر گاه دين مدت داشته    « 
گر تكـرار شـده اسـت؛ مطـابق مـاده اخيـر        آن قانون به بياني دي703همين حكم در ماده   . »دارد
بـه  . » اگر چه دين موجل باشد     ، مضمون له حق مطالبه طلب خود را دارد        ،در ضمان حال  «: الذكر

 را نتيجـه نگرفتـه      703 نسخ حكم مشابه و مكـرر در مـاده           706درستي هيچكس از حذف ماده      
  .است

ي از مواد مشابه اكتفـا نمـي        گمان در فرضي كه قانونگذار به حذف يك        بي ، اولاً با وجود اين  
 عقيده به بقاي حكم ماده مشابه و عمل بـه آن  ،كند و با اصلاح آن حكمي متفاوت مقرر مي كند    

 يعني وضع حكم ماده جديد و اصلاحي است و چنان عقيده اي به يقين               ؛خلاف اراده قانونگذار  
ستي كمتر كـسي ترديـد       همچنانكه به در   ؛نن در اصلاح ماده مشابه را بيهوده مي گرداند        قعمل م 

 به تبعيـت  1310 قانون راجع به ازدواج مصوب 15 و ماده 9دارد كه احكام مقرر در تبصره ماده  
  .1 قانون مدني نسخ و اصلاح شده اند1169 و 1107از مواد 

                                                 
نفقه عبارت اسـت از مـسكن و         « :دارد   تعيين موارد نفقه زوجه مقرر مي       قانون راجع به ازدواج در     9تبصره ماده   . 1

 قانون مدني پيش از اصلاح تكرار شده 1107 مشابه همين حكم در ماده .»لباس و غذا و اثاث البيت به طور مناسب
 نيازهـاي   نفقه عبـارت اسـت از همـه       « :  چنين تغيير كرد   19/8/81 ليكن مفاد ماده اخيرالذكر در اصلاح مورخ         ،بود
 زن از قبيل مسكن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزينه هاي درماني و بهداشـتي و خـادم      تعارف و متناسب با وضعيت    م

 قانون مدني قبل از اصلاح موافق بـا  1169همين طور ماده . »در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض      
 سال و حضانت اطفال اناث را تا سـال هفـتم بـا مـادر                2 تا    قانون راجع به ازدواج حضانت اطفال ذكور را        15ماده  
 سالگي اولويت 7 قانون مدني در حضانت اطفال ذكور و اناث تا سن    81 ليكن به موجب اصلاحيه سال       ،دانست  مي

تكرار ) قانون راجع به ازدواج و قانون مدني      (روشن است كه در اين دو مثال نيز حكمي در دو قانون             . با مادر است  
  .اصلاح شده است) قانون اصلاحي قانون مدني( و يكي از آن دو متعاقباً با قانون سومشده 
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ن حـالي و  دون اصلاح آن نيز مـي تـوان از قـراي          يعني حذف يك ماده ب     ؛در ساير موارد  ثانياً  
 بايد گفت در مواردي كه ادعـاي  ، از اين رو.ه به منظور قانونگذار پي برد     علل حذف قانون مشاب   

 قراين و شواهد قطعي يا لااقل قريب به يقين هست كه نظر قانونگذار           ،نسخ حكم مكرر مي رود    
  .  نه صرفاً حذف يك ماده تكراري،بر الغاي حكم ماده حذف شده است

رشد متعـاملين بـا وجـود        ةكم ماده واحد  مشكل بتوان گفت ح   :  چنانكه گفته اند   ،براي مثال 
 18 قانون مدني هنوز به اعتبار خود باقي است و قانونگذار هدف نـسخ سـن                 1209حذف ماده   

 تغييـر   1209چون انگيزه اصلي اصلاح كنندگان قانون مدني از حذف ماده           . سال را نداشته است   
 در راستاي تطبيق قانون وزيرا معتقد بودند سن رشد همان سن بلوغ است    . سن رشد بوده است   

 نمــوده 1210دو تبـصره بـه مـاده    بـا حقـوق اسـلام اقـدام بـه حـذف مــاده مزبـور و انـضمام         
  ).183-182 :1387باريكلو،(اند

 قـانون   1311 تا   1306 كرد كه معتقد است با اصلاح مواد         تأييدبه همين سياق بايد نظري را       
 چـه   ؛دادها و تعهدات محدوديتي ندارد     ارزش اثباتي شهادت در قرار     70 و   61مدني در سالهاي    

 نيز به تبع اصلاح مقررات قـانون مـدني و حـذف مـواد               1308قانون شهادت و امارات مصوب      
  .1نسخ شده است)  قانون مدني1311 تا 1306مواد (راجع به محدوديت دليل شهادت 

                                                 
  ارزش اثباتي شهادت دراعمال حقوقي محدود      1314 قانون مدني مصوب     1311 تا 1306از سويي به موجب مواد    . 1

همـين  . ثبـات نبـود    به شهادت قابـل ا     ،از پانصدريال بود   به ويژه عقود وتعهداتي كه ارزش موضوع آن بيشتر         بود و 
  و 1306 بـا اصـلاح مـواد      .شده بود   مقرر 1308تير30و25احكام پيش تربه موجب قانون شهادت وامارات مصوب         

 ،شهادت ارزش اثباتي كامل پيـدا كـرد        محدوديت هاي مذكور برداشته شد و      70و61قانون مدني در سال هاي       بعد
با اينكه دادگاه ها پس از اصلاح قـانون مـدني   . قي ماندهامارات تاكنون دست نخورده با كه قانون شهادت و درحالي

برخي نـسخ  ..  درميان نويسندگان حقوقي اما اختلاف ايجادشد،به درستي از استناد به قانون شهادت دست برداشتند 
كـه ديگـران نـسخ و اصـلاح         درحالي،  )40: 1382دكتر كاتوزيان ( توأمان دوقانون مدني وشهادت را تاييد كرده اند         

رالـذكر را همچنـان معتبـر    ام شهادت درقانون مدني را موثر به حال قـانون شـهادت ندانـسته انـد وقـانون اخي               احك
  .)63-62: 1378دكتر محمود كاشاني،( دانند مي

در تمـام مـوارد     .يم كه سرگذشت همه نمونه هاي قانون مكرردرحقوق ما تقريباً يكسان اسـت            ياين نكته را نيز بيفزا    
 قانوني احكامي را مقرر داشته و متعاقبـاً همـان حكـم را            انونگذار ابتدا براي رفع عاجل خلأ     واقعيت اين است كه ق    

چنانكه قانونگذار پس از تصويب مواد اجمـالي        .  يعني قانوني مشهور وبنيادين جاي داده است       ؛درمحل اصلي خود  
قـانون  ( و ضـمن قـانوني ويـژه          امارة رشد را دريافته    خلأ) بعد  و 211مواد(راجع به اهليت درجلداول قانون مدني       

ــاملين مــصوب  ــوده ) 1313رشــد متع ــدام نم ــع آن اق ــه رف ــت   ،اســت ب ــصل اهلي ــام مف ــدوين احك ــا ت ــيكن ب  ل
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ي عقيـده بـه بقـا      ،اين است كه علي الاصول و مطابق مفاهيم حكم و نسخ در منطق حقـوق              
رينـه هـاي     ليكن ممكن است ق    ،حكم موادي كه ماده مشابه آنها حذف و نسخ شده دشوار است           

ايـن  .  نه الغاي حكـم آن     ،د و تكراري است   ينن فقط بر حذف ماده زا     قوي دلالت كند كه نظر مق     
چنانكـه در مـورد    ؛امر بايد چندان بديهي نمايد كه در فهم اراده مقنن اختلاف نظـر پيـدا نـشود            

  .  قانون مدني چنين است706حذف ماده 
د، در اين نوع الغاي حكم، عقيده بـه         اً در فرضي كه يكي از دو قانون مكرر ابطال مي شو           ثالث

دشوار است بتوان گفت ابطال قانون به منظور جلـوگيري          . اعتبار قانون مشابه قابل توجيه نيست     
مشابه آن به علت مغايرت با قانون    بايد ماده قانوني را كه ماده        ، از اين رو   .از تكرار آن واقع شده    

  . به تبع بي اعتبار و باطل دانست،برتر ابطال شده
شود و    درنوشته هاي حقوقي مرسوم است كه نسخ به دو قسم صريح و ضمني تقسيم مي              . 2

نـسخ   ،چنانچه قانون منسوخ به گونه اي مشخص تعيين شود        « :شود  بيان تفاوت آنها گفته مي     در
صورتي كه قانون متأخر حكمي مغاير با قانون سابق مقرركنـد بـه طـور           صريح است و ليكن در      

دكتـر  : نيـز  . ذيل واژة نسخ   :1357جعفري لنگرودي، (  1»ضمني كاشف از نسخ قانون مقدم است      
  .) به بعد326:  پيشينكاتوزيان،

                                                                                                                    
قرار   درجايگاه اصلي خود   ،حكم امارة رشد كه قبلاً پذيرفته شده بود       ) 1314مصوب  (وبعدقانون مدني   1207درمواد
كه ابتدا در قانون ويژه مقرر شدند و سـپس بـه قـانون              مورد احكام خانواده و شهادت       همين طور است در   . گرفت

قانونگذار درپيروي از اصول مسؤوليت مدني درحقوق جديد     : درمورد خسارت معنوي نيز بايد گفت     .مدني پيوستند 
متعاقبـاً بـا    . جبران زيانهاي معنوي ناشـي از جـرم را پـذيرفت           1335طي اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري به سال       

 حكم جبران زيان معنوي دركنار ديگر اصول وقواعدمسؤوليت مـدني تثبيـت             1339وليت مدني ؤستصويب قانون م  
وجود اين، پس از پيروزي انقلاب اسلامي بسياري قوانين به لحاظ مغـايرت بـا مـوازين شـرع مـورد ايـراد            با. شد

لاحية قـانون آيـين     ازآن جمله بود مسأله خسارت معنوي كـه بـالاخره قانونگـذار در اص ـ             .شوراي نگهبان واقع شد   
 قانون 1210همچنانكه اصلاح ماده . به نظر طرفداران انديشة فقهي جامة عمل پوشاند       1378دادرسي كيفري به سال     

  .مدني و حذف امارة قانوني رشد بازتابي از انديشة طرفداران حقوق سنتي است
 (Abrogation Tacit) و نسخ ضمني(Abrogation Express)درحقوق فرانسه نيز ازدوقسم نسخ صريح. 1

  :ك.ر.يادشده و تعريفي مشابه آنچه حقوقدانان مابه دست داده اند مرسوم است
R.Beudent, cours de droit civil francais , T.1, :167 – 168;  
Mazeaud , H. and J. le cours de droit civil T.1, :147 et sui  et:   
Dalloz Encycloapedie juridique , T.IV.:11  
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 بدين بيان كه لازمة وقوع نـسخ        ؛شود  نسخ فقط به صورت صريح واقع مي      : ليكن، بايد گفت  
مطـابق  . كه درقانون ناسخ عنوان و مشخصات دقيق قانون منسوخ صـريحاً ذكـر شـود               اين است 

روية مرسوم، قانونگذاران معمولاً درمادة پاياني هر قانون جديد، نسخ قانون يا قـوانين سـابق را                 
كه  درحالي ،قانون ناسخ در مفهوم حقيقي كلمه ناظر به همين موارد است          . كنند  انشاء و اعلام مي   

خ ضمني كه مطابق آن تحقق نسخ از مغـايرت و تنـاقض مفـاد قـوانين نتيجـه گرفتـه                     مفهوم نس 
  : اي تفسيري است وبه دلايل زيركاركرد نسخ ازآن برنمي آيدمسألهشود،  مي

ازطرفي، بي گمان اظهارنظريك نويسندة حقوقي يا تشخيص دادرس دراحرازتعـارض ميـان             
الجمع مهمـا   « توانند دراجراي قاعدة      گان مي  هم ،از اين رو   .دوقانون براي ديگران حجت نيست    

ازعقيده به نسخ بپرهيزند وبي آنكه الزامي بـه تبعيـت از چنـان عقيـده اي      »امكن اولي من الطرّح   
از طرف ديگر، اگر بپذيريم كه نسخ قـانون         . درجمع و اجراي هر دو قانون بكوشند       ،داشته باشند 

 ـ   وده و از اقتـدار دادرسـان و عالمـان حقـوق     نيز همچون وضع آن از اختيارات ويژة قانونگذار ب
  . ماند بيرون است، صحبت از نسخ ضمني قانون به نوعي مجازگويي مي

 نسخ به معناي واقعي كلمه كه مطابق آن اعتبار قانون منسوخ بـه طـور                ،بنا به دلايل ياد شده    
ني كه فقط با     نه با مفهوم نسخ ضم     ،قاطع و فارغ از هر نزاع و نظري از نظام حقوقي زدوده شود            

از سويي، نسخ دانستن نسخ ضمني و قرار        :  بدين سان بايد پذيرفت    ،نسخ صريح محقق مي شود    
 واقـع از  ، درنـسخ ضـمني  : برابر نسخ صريح مبنايي اسـتوار نـدارد   دادن آن به عنوان قسيمي در  

ن تأثير نظريـة نـسخ را درمقـام تفـسير قـانو      قواعد تفسيري مرتبط با حل تناقض قوانين است و   
 زيرا نسخ فقـط  ،از سوي ديگر، توصيف نسخ با ويژگي صريح نيز تأكيدي زايد است   .نماياند  مي

-4: 1386ك ميرزايـي، .براي ديدن تفصيل اين عقيـده ر (شود  به اعلام صريح قانونگذار واقع مي     
  .) به بعد375و33

از نوشته هاي گمان  بي،بر سر زبانها افتاده» اصل عدم نسخ « بعلاوه اينكه اصلي با عنوان 
در لسان حقوقدانان استنباط وقوع نسخ از مغايرت اگر چه . فقهي به عالم حقوق راه يافته است

 ، با عنوان نسخ ضمني از نسخ صريح جدا شده است،دو حكم و عقيده به نسخ حكم متقدم
                                                                                                                    
نويسندگان حقوق انگليس و ايالات متحده نيز به همين راه رفته اند و بي آنكه تحليلي در مباني و مفهوم نسخ به 

.  بيان حقيقت آن را به بداهتش واگذارده و بي هيچ مقدمه اي از دو نوع نسخ ياد شده نام برده اند،دست دهند
  :ك.ر

Black's law dictionary, p.15,21,691 and 888 ؛ 
Allen M.Kemp, law in the making :474 – 475 
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 زيرا براي نسخ صريح در احكام ،ليكن فقيهان ميان دو مفهوم ياد شده فرقي نگذاشته اند
در هيچ آيه اي از قرآن صريحاً اعلام : مصداقي يافت نشده است) كتاب و سنت(يعت اسلام شر

 هر آنچه از احكام ،در نتيجه. در سنت نيز همين طور است. نشده كه فلان آيه منسوخ است
  .حاصل مغايرت و تعارض ميان احكام بوده است به استنباط فقيهان و ،شرع منسوخ دانسته شده

 نسخ حكم نيز همچون وضع آن در اختيار شارع و مقنن است؛ مجتهد و ،شدچنانكه اشاره 
 طبيعي است در ،بنابراين. قاضي بي نصيب از چنين اقتداري مكلف به اجراي همه احكام هستند

هر ه بر اصلي به استحكام اصل عدم نسخ تا حد امكان بايد يمقام تفسير دو قانون معارض با تك
تا جايي كه احكام معارض جمع اين است كه . ون سرپيچي شده استگرنه از قان اجرا شود ودو

 390 : همان منبع،ميرزايي..) (.الجمع مهما امكن( ترجيح دارد يكي از آنها ممكن است بر طرح
  ).و بعد

 در موارد وقوع نسخ، قانونگذار نسخ و بي )نسخ صريح(  مطابق مفهوم نسخ ،با وجود اين
 در فرض نسخ صريح ،به عبارتي. به صراحت اعلام مي كنداعتبار شدن حكمي را انشاء و 

 مقنن بي هيچ يا ترديدي نيست كه شارع .منطوق كلام قانونگذار سلب اعتبار قانون سابق است
 اصل بر وقوع ،بنابراين.  نسخ نمايد،منع و محدوديتي مي تواند احكامي را كه خود وضع كرده

  . نه عدم آن،نسخ است
 بر فرض پذيرش تحقق نسخ يك ماده قانوني به تبع حذف و الغاي : چنانچه ايراد شود.3

وقوع : به اين ايراد مي توان پاسخ داد ؛نسخ ضمني دانستبايد ماده مشابه، اين گونه نسخ را 
چنانكه در موضوع واحد .  ميان مفاد دو حكم است و مغايرتنسخ ضمني حاصل تعارض

 در ،ونه اي كه نمي توان هر دو حكم را اجرا كرد به گ؛قانونگذار دو حكم متناقض انشا مي كند
 ماده ،براي مثال: كند كه تنها يكي از دو حكم مزبور مي تواند درست باشدنتيجه عقل حكم مي

 خريد، فروش، حمل و عرضه ، به طور كلي مجازات ساخت، تهيه، قانون مجازات اسلامي175
 و 702 در حالي كه به موجب مواد ،بس اعلام كردهحمشروبات الكلي را شش ماه تا دو سال 

 همان قانون، به تفكيك، مجازات خريد و حمل مسكرات سه ماه تا شش ماه حبس و 703
  . ل حبس تعيين شده استمجازات ساخت و فروش چنان محصولاتي سه ماه تا يك سا

 تنافي و تعارضي محققميان دو قانون تكراري نه تنها  ،نسخ قانون مكررحال آنكه در فرض 
توان هر يك را به جاي ديگري به   حتي دو ماده آنچنان مويد و موافق يكديگرند كه مي،نيست

 اين ، حتي اگر در عقيده به نسخ يا بقاي حكم ماده مكرر اختلاف شود، از اين رو.كار گرفت
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 لذا اگر هم نتوانيم .اختلاف نظر ناشي از تفسير و جمع مفاد دو حكم يا طرح يكي از آنها نيست
در : م نسخ ضمني نيز آشكار استو تفاوت آن با مفه،خ حكم مكرر را نسخ صريح بدانيمنس

قانونگذار : فرض نسخ حكم مكرر اعلام صريح نسخ قانون لااقل در مورد يك ماده وجود دارد
دلالت اين اقدام آن  نسخ حكم آن ماده را انشا كرده است و  ترديد بي،با حذف يك ماده قانوني

 بلكه فقط ترديد ، كه هيچ كس نگفته است كه ماده محذوف غير منسوخ استچنان صريح است
  شود يا نه؟  نيز به تبع منسوخ مي در اين است كه حكم مقرر در مواد مشابه

 نسخ " در ميان اقسام نسخ عنوان و به اين پرسش پاسخ مثبت داديم،ما به دلايلي كه گذشت    
  1.ايم تر يافته يا حكم المثني مناسبگي نسخ ماده در توصيف و تبيين چگون را"تبعي

  
  مشكل رويارويي منطق حقوقي وعدالت قضايي درحقوق ايران .9

 منطـق حقـوق     تأييـد  ،اگرچه عقيده به نسخ توأمان قوانين مشابه با منـسوخ شـدن يكـي ازآنهـا               
نه تنها نسخ   :  مطلوب نيست  گاه،خودراباخود به همراه دارد، ليكن نتايج عملي آن درحقوق ايران         

حكم امارة رشد با ضرورت هاي عملي سازگارنيست، عدم امكان جبران خـسارت معنـوي نيـز                 
گويي درچنين مواردي منطق حقوق روياروي عـدالت قـضايي         .درحقوق كنوني غيرعادلانه است   

قرار گرفته و به همين دليل است كه انديشه هاي عالمان حقوق به تكاپو افتاده تابـه هـر طريـق                     
ليكن بايد انصاف داد كه تقابـل     ، دور نشود  ،كه مسير حق و عدالت است     ممكن از غايت حقوق     

حق و منطق دراين موارد نه در نارسايي منطق حقـوق كـه درنابـساماني وآشـفتگي هـاي نظـام                     
  . حقوقي كشورمان ريشه دارد

 در مقام چاره جويي ممكن است بدون ايراد به اصل و مبناي نظرية نسخ قـوانين                 ،از اين رو  
 ،بدين بيان كه از سـويي   .  ترديدشود ،نمونه هايي ازآن كه از حقوق كشورمان اشاره شد         مكرر در 

 قانون مدني پيش از اصلاح عيناً همان نبود كـه           1209ماده در حكم مقرر : احتمال دارد گفته شود   
-درحالي ، سال بود  18مادة مذكور حاوي امارة رشد      : درقانون راجع به رشد متعاملين آمده است      

                                                 
نسخ كلي، نسخ جزئي و اصلاح، : شود توان گفت نسخ به چهار شكل يا صورت واقع مي با استقراء در قوانين مي. 1

شايان ذكر است علاوه بر نسخ قانون مكرر، نسخ تبعي موارد و مصاديق ديگري هم  . نسخ نسبي و نسخ تبعي قانون     
جمله اند نسخ قانون تفسيري به تبع قانون اصلي، نسخ تبعي آيين نامه اجرايي قانون، نسخ تبعي قـانون                   دارد؛ از آن    

براي ديدن مفهـوم و  (اذني، نسخ تبعي قانون ارجاع كننده با نسخ قانون مرجوع اليه و نسخ تبعي آراي وحدت رويه            
 . و بعد113: 1386،اقبال علي ميرزايي، نسخ قانون: ك.اقسام هريك از گونه هاي مزبور ر
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 رشد متعاملين فقط درپاره اي موارد نه تنها دادگاه ها كه ديگر نهادهـا وادارات دولتـي                  كه قانون 
  قـانون اخيرالـذكر از طرفـي خـاص اسـت و            ،بنابراين .رابه رعايت حكم خود ملزم كرده است      

جز دادگاه هـا     از طرف ديگر عموميت دارد و      و طلاق را شامل نمي شود     مواردي چون نكاح و   
قـانون   موضـوع دو    با ثبوت عدم وحدت قلمرو و      ،درنتيجه .نيز شامل است  نهادهاي ديگري را    

  .شود عقيده به اتحاد حكم آنها نيز بي اساس مي
 زيان معنوي را از شمار زيانهاي       78 قانون آيين دادرسي كيفري      9سوي ديگر، اگرچه ماده    از

انون اساسي   ق 171قابل جبران كاسته، ليكن ضرورت جبران چنان خسارت هايي به موجب اصل           
بعـلاوه، چـرا    . بديهي است كه قانون عادي اقتدار نسخ قانون اساسـي را نـدارد            .ما پذيرفته است  

قانون آيين دادرسي كيفري فقط مرتبط با دعاوي كيفري اسـت و تنهـا دادخواسـت                : نتوان گفت 
ليكن ديگر مصاديق خـسارات     .شود  هاي راجع به ضرر و زيان معنوي ناشي از جرم را شامل مي            

  .عنوي در دادگاه حقوقي وبه استنادقانون مسؤوليت مدني همچنان قابل جبران استم
 خللي به اصـل     ،صرف نظراز اينكه ترديد در نمونه هاي قانون مكرر        : باوجوداين، بايد گفت  

بي گمان استثنا شدن دو موضوع نكاح       : نظريه نمي رساند، ايرادهاي مطروحه نيز قابل رفع است        
نه برتخصيص قانون مدني با قانون رشد متعاملين باشد؛ ويژگـي دو واقعـة              تواند قري   وطلاق نمي 

همچنانكـه درقـانون مـدني نيزاحكـام        ؛  مذكور فراتر از مسألة ارتباط دو قانون موردبحث اسـت         
، پيش و پس از اصلاح مقررات مـذكور، همـواره           ) وبعد 1041مواد(راجع به قابليت صحي نكاح    

بعلاوه، تعميم حكم قـانون رشـد بـه          .متفاوت از احكام وقواعد عمومي اهليت مدني بوده است        
رقـانون مـدني     موجـب عموميـت آن دربراب      ،مراجعي همچون ادارات دولتي ودفاتراسناد رسـمي      

 كـه   ، بي ترديد قانون مدني قانوني ماهوي وعام است كه اجراي آن نه فقط وظيفة دادگاه               ؛نيست
  .جامعه است تكليف همة نهادها وافراد

حكم راجع به زيان معنوي نيز بي ترديد درقوانين ما مكرّرافتاده وبا نسخ يـك مـادة مربـوط       
 قـانون  171لـيكن حكـم مقرردراصـل    ، ه اسـت مشابه از قوانين عادي ملغي شد     به آن همة مواد   

باوجود اين، تفكيك ميـان جـرايم كيفـري         . اساسي به عنوان حكمي خاص همچنان معتبر است       
 زيـرا خـسارت ناشـي ازجـرم نيـز           ،وامورمدني دربارة امكان جبران زيان معنوي تـأثيري نـدارد         

ت امري حقوقي است  اي كه درهرصورمسأله.زيان قابل مطالبه است و باتقديم دادخواست ضرر
عمدتاً جرايمي  . معنوي علي الاصول با تحقق جرم همراه است        به ويژه كه ورود ضرر    ؛  كيفري تا

 همچنان  ؛شوند  از قبيل هتك حرمت وتوهين به شخصيت هستند كه سبب ورود زيان معنوي مي             
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ويـا بـه     گ .شود   زيان معنوي بازماندگان متوفي محقق مي      ألهكه با تحقق جرايم منجر به فوت مس       
خاطر همين طبع كيفري حكم جبران زيانهاي معنوي است كه برخي استادان برآن شـده انـد تـا                  
حكم حقوقي راجع به جبران زيان معنوي را استثنايي برقواعد مسؤوليت مدني ونوعي مجـازات             

تبـديل خـسارات معنـوي بـه پـول يـك            : اينان در استدلال بر نظر خود مي افزايند       . مدني بدانند 
 تقـويم بـه پـول ومـال كـه موضـوع اصـلي               ست؛چه اين گونه زيان ها قابليت     و استثنا ضرورت  

  ).565 :1382كاتوزيان،  (  ندارند،دهد ليت مدني را تشكيل ميمسؤو
  

  راههاي جانبي حل مشكلات عملي. 10
 به ويـژه    ،اصول حقوقي   بدون جبران ماندن زيان معنوي با عدالت و انصاف و          ،اگرچه بي گمان  

 عقيده به بقاي اعتبار حكـم       ،ليكن چنانكه به تفصيل گذشت    ،  كامل زيان وفق ندارد   اصل جبران   
 چنـان عقيـده   ،به همين جهـت . قانون مسؤوليت مدني دراين باره با منطق حقوق سازگار نيست       

 ولي در رسيدن به مقصود خود فاقد ابزار منطقي          ،اي هر چند براي نيل به هدفي والا اتخاذ شده         
 اما رفع ايـن خلـل    ،نسخ امارة رشد درحقوق ما خللي بزرگ پديدآمده است        همچنانكه با   ؛  است

  .  كه فقط به دست قانونگذار ميسر است،نه با انديشه هاي حقوقي
براين مبنا، در وضعيت كنوني حقـوق مـا چـاره اي جـز تبعيـت ازآخـرين ارادة قانونگـذار                     

م شـدن مقـدمات اصـلاح قـوانين         راه رابـراي فـراه    ،  توان با انتقاد از وضع حاضر       تنها مي .نيست
تواند پيش پاي عدالت خواهـان        ليكن تازمان تحقق اصلاح دوراه فرعي و جانبي مي        . هموار كرد 
   :قرار گيرد

است و فقط در دادگاه ها قابـل اجـرا          1قانون آيين دادرسي كيفري درشمار قواعد قضاوت       .1
 قـانون اساسـي     171رواصل   همچون قاعدة لاضر   ،كه مطابق اصول مسلمّ حقوقي     درحالي ،2است

                                                 
1.rule of adjucation 

 (Primary rules) قواعد حقوقي به دو دستة بزرگ قواعد اولي ،مطابق آنچه هارت تبيين كرده. 2
قواعد اولي به طور مستقيم يا غير مستقيم رفتار افراد را اداره  .شوند تقسيم مي(Secoundary rules)وقواعدثانوي

قاعدة : سه نوع اند بر  كاركرد نظم و نسق دادن به نظام حقوقي ناظربه قواعد اولي وقواعد ثانوي اما با .كنند مي
با ارجاع به قاعدة . و قاعدة قضاوت ) rule of chang(، قاعدة تغيير  )rule of recognition   (شناسايي

 واضع و ناسخ قانون، قاعدة تغييربا تعيين نهادهاي .شود شناخته مي باز شناسايي قاعدة حقوقي از ديگر هنجارها
رفع خصومت ها و  قاعدة قضاوت نيز اقتدار دادگاه ها را در .كند با تحولات اجتماعي هماهنگ مي نظام حقوقي را
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 هرچنـد مطالبـة    ؛توان چنين خساراتي را بيمه كرد       حتي مي ،  زيان معنوي نبايد بدون جبران بماند     
: گويا نمونه اي ديگر به تعهدات طبيعي درحقـوق مـا افـزوده شـده              .آنها در دادگاه ممكن نيست    

ن دعوي استرداد نيـز      ولي با پرداخت آ    ،خسارت معنوي را نمي توان از طريق دادگاه مطالبه كرد         
  .مسموع نيست

تواند به استناد اصولي همانند لاضرر وقاعدة تـسبيب           ديوان عالي كشور مي    هيأت عمومي . 2
لـيكن رأي    .ضمن آراي نوعي خود خسارت معنوي را درشمارزيان هـاي قابـل جبـران بيـاورد               

 از قانون صادر  خلأ نه به استناد قوانين منسوخ كه درمقام رفع،وحدت روية ناظر به اين موضوع     
در مزيت اين راه حل همين بس       . كند  برطرف مي   سكوت و اجمال قوانين را     ،واقع در شود و   مي

 شوراي نگهبـان نيـست و بـه         تأييدحقوق ما منوط به      كه از طرفي، اعتبار رأي وحدت رويه در       
 در برابـر     اصـولاً  ،رود   موانع احتمالي كه بر سر راه تصويب قانون مشابه انتظار مـي            ،همين جهت 

ازطرف ديگر، چنين رأيي با ايراد مهمي همچون منع اجتهـاد           . گيرندرأي وحدت رويه قرار نمي    
  .رو نيستبه برابر نص قانون نيز رو در

  
  گيري  نتيجهخلاصه و. 11

ملغي شدن حكم يا قانوني كه درتاريخ معـين وضـع           :  در بياني ساده عبارت است از      مفهوم نسخ 
به عبارت ديگر،قانون منسوخ قـانوني اسـت كـه    .رسد پس ازآن به تصويب مي  شده با قانوني كه     

 بدين سـان، نـسخ      .دهد   اعتبارش را از دست مي     مدتي اجراشده ودريك زمان معين از عمر خود       
كـه  درحـالي ،  قانون نيز همچون فسخ قرارداد سبب سقوط يا قطع استمرار اعتبار حقـوقي اسـت              

  .ندگردا تبار آن را به كلي زايل وكأن لم يكن ميابطال قانون همانند ابطال عقد، اع
 كـه زوال    ،آنچه حقيقت و ماهيت نسخ را تشكيل مي دهد، نه اثبات حكم بـدل و معـارض                

-ات حكمي جايگزين نيز نسخ تحقـق مـي        بدون اثب  ، حكم ، با الغاي  بنابراين. حكم منسوخ است  

خ را تشكيل مي دهد، در ايـن   چرا كه مفهوم رفع و از بين رفتن حكم موجود كه جوهر نس    ،يابد
مواردي كه قانون اصلاح مي شود و بـه جـاي قاعـده     حتي در    ،در نتيجه . فرض نيز محقق است   

 ماهيـت  ،از ايـن رو .  در واقع حكم سابق منسوخ شده اسـت ،سابق حكمي جديد مقرر مي شود   
  .  يعني بي اعتبار شدن حكم سابق است؛نسخ در هر يك از اقسام آن يك چيز

                                                                                                                    
اقبال علي ميرزايي، : نيز.  Hart,1994 : 91: ك.براي مطالعة بيشتر ر( كند تضمين اجراي قواعد اولي تأمين مي

  ).بعد  و243منبع پيشين، 
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كم يا قانون مكرر، زماني محقق است كه مفاد و مضمون قاعدة حقوقي يا حكمـي                مفهوم ح 
 قـانون مكـرر     ،بـه ديگـر سـخن      .واحد در قوانين متعدد و ضمن ماده هاي جداگانه تكرار شود          

است كه بيش از يك بار از تصويب مجلس گذشته؛ حكمي كه بـه مناسـبت هـاي                   قانوني واحد 
 در حقيقت هرمـاده اي كـه داراي همـان    ،در اين صورت. تيا چند بار انشا شده اس مختلف دو 
گيرد و هنگامي كه يكي ازآن مواد نـسخ و             به عنوان المثني براي مادة مشابه قرار مي        ،حكم باشد 

آيد كه تكليف اعتبار مـادة ديگـر چـه             اين پرسش مهم به ميان مي      ،درنتيجه از قانون حذف شود    
  شود؟ مي

 از فهم ارتباط ميان دو مفهوم قانون و نسخ آن بـه دسـت               ررون مك كليد حلّ معماي نسخ قان    
 حقـوقي  قواعـد  ايجـاد  وضع و  ،دهد  قانونگذاري را تشكيل مي    بي گمان آنچه جوهركار   : آيد  مي

تقرير و تحرير الفـاظ و عبـارات          تا ،ست رسميت بخشيدن به آنها     و تأييد ،يا دست كم  ) احكام(
ابزاري است كـه درخـدمت هـدف قانونگـذاري قـرار             شماره گذاري ماده هاي قانوني نيز     . مواد
 قلمرو حكمراني قانونگذار جهان احكام يا اعتبار حقوقي است تـا تـصرف در           ، از اين رو   ؛گرفته

بـي اعتبـار شـدن       بر اين مبنا، بي ترديد قانونگذار با نسخ يك ماده قانوني الغـاء و             . دنياي الفاظ 
شود   ن تحقق مفهوم نسخ، هنگامي برآورده مي      اين مراد و منظور، ضم    .  است حكم آن را خواسته   

؛ كه حكم يا قاعدة منسوخ به كلي از نظام حقوقي زدوده شود و ديگر مـورد عمـل قـرار نگيـرد                     
بيهـوده گـشتن    حال آنكه عقيده به بقاي اعتبار حكم ياد شده به استناد مادة ديگر موجب لغـو و     

عقيده اي كه دو مادة قانوني : د پذيرفت بدين سان باي  . اقدام قانونگذار درنسخ حكم مذكور است     
با نسخ شدن يكي ازآن دو نسخ ديگـري را نيـز بـه     داند و واجد حكم مشابه را قانوني واحد مي     

  . با منطق حقوق سازگارتر است،پذيرد تبع مي
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